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درس نهم روش ساختن فعل امر 

روش ساختن امر حاضر مجهول و غايب معلوم و مجهول 
درس دهم روش ساخت فعل نهى 

درس يازدهم روش ساخت اسم فاعل و اسم مفعول از رثلاثى مجوّد, 
درس دوازدهم اسم ظرف زمان؛ مكان واسم آله 

درس سيزدهماسم تفضيل 

درس جهاردهم حروف اصلى و زائد. ثلاثى و رباعى 
درس بانزدهم ابواب قياسى ثلاثى مجرد(١)‏ 

درس شانزدهم ابواب قياسى ثلاثى مجرد (؟) 

درس هفدهم ابواب قياسى ثلاثى مجرد(”) 

درس هجدهم ابواب شاذ ثلاثى مجرد )١(‏ 

درس نوزدهم ابواب شاذ ثلاثى مجرد(؟) 

درس بيستم ابواب ثلاثى مزيدفيه )١(‏ 


درس بيست و يكم ابواب ثلاثى مزيدفيه (؟) 
درس بيست و دوّم ابواب ثلاثى مزيدفيه (*) 


درس بيست و سوّم ابواب ثلاثى مزيدفيه () 

درس بيست و جهارم نوع ديكر ابواب ثلاثى مزيدفيه (1) 
درس بيست و بنجم نوع ديكر ابواب ثلاثى مزيدفيه (؟) 
درس ببست و ششم نوع ديكر ابواب ثلاثى مزيدفيه () 
درس بيست و هفتم رباعى و انواع آن )١(‏ 

درس بيست و هشتم رباعى و انواع آن (؟) 

درس بيست و نهم ثلاثى مزيد ملحق به رباعى مجرد(١)‏ 
درس سىام ثلاثى مزيد ملحق به رباعى مجرد (؟) 

درس سى و يكم ثلاثى مزيد ملحق به رباعى مزيد(١1)‏ 
درس سى و دوم ثلاثى مزيد ملحق به رباعى مزيد(؟) 
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تفتار جاني حزم 


المرسلين و على آله و أصحابه أجمعين إلى يوم اليقين. 
رسالة هذاكتابى است به نام «ميزان الصرف» با ضميمة تعيب كه در حدود 
شش قرن ييشء در علم صرف نوشته شده و جون براى مبتديان و نوآموزان 
بسيار مفيد و در سطح فهم آنان مىباشدء در طول اين مدت در تمامى مدارس 
و حوزههاى علميه؛ تدريس مىشده و طلاب علوم دينى از آن بهره وافرى 
مىكر فتهاند. 

در حال حاضر نيز در مدارس عربيه بعنوان اساسى ترين كتاب در فن 

5 5 4 وليه أي‎ ٠. 

صرف براى نو آموزان در نظ ركٌرفته شده و تدريس مىشود و جزو برنامه 
درسى و«شوراى هماهنكٌ حوزههاى علميه اهل سنت سيستان و بلوجستان» لنيز 
در عصر حاض ركه براى طلاب و دانشآموزان مراحل ابتدايى بهترين روش 
تدريسء روشى اس تكه همراه با يرسش و تمرين بوده و متن و زبان كتاب 
نيز ساده باشد. 








رساله رابه همان روش درآورمكه با فضل خداوند متعال اين كار آغاز و 
انجام يذيرفت. 
جاب اول كتاب در تيراز ينج هزار جلد به يايان رسيد. البته اشكالات جابى در 
آن وجود داشت.كه در جاب دوم ضمن رفع اشكالات: يك بازنكرى كاملى 
در آن صورت كرفت ودر قسمت تمرينها اضافاتى نيز يعمل آمد وبا 
حروفجينى جديد اينك تقديم علاقمندان مىشود. 

جسنانجه اساتيد مسحترم؛ دين واقعى خويش رادر تدريس آن و 
دانش آموزان عزيزء مسؤوليت خطير آموختن و تعلم صحيح خويش راادا 
كنندء يس از خواندن اين كتاب: اساس و ريشة صرفى آنان بسيار تقويت 
خواهد شد و بهره كاملى از علم صرف خواهند برد. 


در يايان از اساتيد بزكوار و علماى اعلام استدعا مى شود هركونه نظر و 
بيشنهادى رادر اين يآره» متذكر شوند نا به عون الله در جايهاى يده ملحوظ 
2000 
نظر قرار كيرد. 
از همه خوانندكان واستفاده كننده كان التماس دعاى خير و توفيق بيش از بيش 


را دارم. 


ومن الله التوفين و عليه التوكل و الاعتماد 
ابوالحسيئن عبدالمحيد مرادزهى خاشئى 
شهربور هزار و سبصد و هفتاد واشش 
مشهد ‏ وكيل أباد 





متحهه 


براى يادكيرى هر زبان» نخست يادكرفتن قواعدى لازم أست كه 
بتوان با آن قواعد, آن زبان را به خوبى ياد كرفت. 

اين قواعد رابه فارسى: «دستور زبان» 

وبه عربى: «صّرف و نّحو» 


و به انكليسى: «كرامر» كويند. 


زبان؛ جمله. كلمه. حرف 
زبان: مجموعداى از «جملات» و عبارات يى قوم است كه بأ آن 


جمله: مجموعداى از «كلمات» است كه به يكديكر نسبت داده شده 


باشد. 


كلمه: مجموعهاى از «حروف» است كه داراى معنى باشد. 
بنابراين» يك زبان بدينصورت تركيب و درست مى شود: 


| زبان 





حروف در زبان عربى 

زبان عربى داراى بيست و هشت «حرف و الفبا» مى باشد. وهر يك از 
آنها اسمى و رسمى دارد. امّا اسم آنها عبارت است از: 

الف و همزه باء. تاء. ثاء, جيم, حاء. خاء. دال, ذالء راء» زاءء سين, 
شين صاد., ضاد., طاءء ظاءء عين. غين؛ فاء, قاف, كاف لام, ميم. نون, 
هاف واوايالت 

و اما رسم و شكل آنها عبارتست از: 

أء دب لت ات داج مح ماخ د ذا ردز- اس اش داص - 


ض دط اظ ع -غ-ف -ق -ك -ل دم نهد ودى. 


علوم عربيّه 

علومعربيّه كه به آن «علوم ادبياتعرب» نيز مىكويندء جهارده علم 
أست. 

١-علم‏ صرف ١-علم‏ إشّتقاق “لغت © لحو ه-كتاّت ١‏ قِرانّت 1 تُجويد 


8 معانى ؟-بيان ١٠-بديع ١١‏ شعر ١١-إنشاء ١‏ أمثال ١‏ تاريخ آدب. 


كه مهم ترين و اساسى ترين اين علوم سه علم: «صَرْفء نَحُو و لغت» 
أستء و كسى كه با اين علوم مخصوصاً «صَرفء حو و لُغت» آشنايى 


روايات» و0 بهرهورى و استفاده كند. 





ميزان الصرف 


«صّؤْف» در لغت به معناى ,تغيير دادن» استء» يعنى يك شيئ راازيى 
حالت به حالت ديكر تغيير داد. جنانكه م ىكويند: 

«صَدَفْتٌُ السَبِىَ» اى «غَياتُذ» 

و دراصطلاح علماى صرفء «علمى است كه كفتكو مىكند از نقل و 
تغيير يك كلمه به صورتهاى كوناكون تا معانى مقصود و دلخوأه يدست 
عر 

«علم صرف علمى است كه در آن از صورتها و هيثتهاى كوناكون كلمات مفردة 
موضوعة عربيه. بحث مىشود و قواعد و اصول ساختنكلمه را به انسان مى آموزد.» 

مانئد: «ضَّرّبَّ» (زد) كه يس از نقل به صورتهاى ديكر: مى شود: 

«يَضْرِبٌ» (مى زند)» «ضَارِبٌ» (زننده)» «مَضرُوْبٌ» (زده شده)» 
«اضرِبٌ» (بزن) و غيره. 

بنابراين؛ م ىكويند: كلم «ضَرّبَّ» صرف شده است. 


فايدة علم صرف: 
درهر زبانى بسيارى ازكلمدهاء ازكلمة ديكرى كرفته مى شوند. مثلاً 
در فارسى كلمههاى: 





«خواندم ‏ خواندى ‏ خواند ‏ بخوان و يا: مى خوانم -مىخوانى ‏ 
مى خواند و...» از مادّه «خواندن» كرفته شدهاند. 

در عربى نيز جنين است؛ و علمى كه در يرتو آنء اين تقلها و تغييرات 
انجام مى كير دا «علم صرف» نام دارد. بنابراين؛ بايد «علم صرف» را 
بياموزيم تا: 

١-كلمدها‏ رابه خوبى بشناسيم 

"به معانى آنها بخوبى بى ببريم 

؟- و بتوانيم براى هر معناى دلخواهمان؛ مطابق استعمالات و 
كاربردهاى عربء كلمات مناسب بسازيم؛ و اينست فايدهُ علم صرف. 


موضوع علم صرف: 
موضوع اين علم عبارتست از «كلمه» زيرا از آغاز علم صرف تا 


بايان آن؛ از صورتها و هيئتهاى نوعى و كوناكون «كلمه» بحث مى شود. 


تعريف لفظ وكلمه: 


به هر صورت و صدايى كه از دهان خارج شده و بر مخارج حروف 
تكيه داشته باشد. «لَفْظ» كويند. 

لفظ بر دوكونه است: 

١-لَفْظ‏ مُستَغمل: لنظى است كه داراى معنا باشد؛ مانئد: قَلَم كتاب, 
آب و به اينكونه الفاظ. «كلمه) كويند: 





"'-لَفْظِ مُهمَل: لفظى است كه داراى معنا نباأشد» مانند: مَلَمم در مقابل 
قَلَّْ كتآبْ در مقابل كتاب و غيره. 

بسء كلمه «لنظ مُسْتعْمَلى است كه داراى معنا و مفهوم خاصى 
باشد». 


انوا ع كلمه: 

كلمه بر سه قسم است: اسم فعل,» حرف 

أ-اسم: كلمهداى است كه داراى معناى مستقلى بوده ودر آن قيد 
زمان موجود نباشد. مانند: «علم» (دانستن) «رَجُل» (مؤد) 

؟-فِعْل: كلمهاى است كه داراى معناى مستقلى بوده و قيد زمان در 
آن موجود باشد. مانند: «ضَرّبٌ» (زد آن مرد در زمان كذشته) 

حَؤْف: كلمداى است كه داراى معناى مستقلى نيست. مانند: مِنْ 
(از) عَلى (بر)؛ بنابراين: 

«كلمه» يا معناى مستقلى دارد و يا ندارد؛ اكر نداشته باشدء «حرف» 
است واكر داشته باشدء يا همراه با قيد زمان است «فعل» و اكر قيد زمان 
ندارد» «اسم» مى باشد. 


و جون «حَرْف» تصريف نمى شود از موضوع صرف خارج است و 
«اسم» هم براى اينكه بسيار كم صَرْف مى شود. أن را ناديده م ىكيرند. 
يس در حقيقت» «كلمهُ فعل» موضوع اصلى علم صرف قرار 


كو 





ميزان الصرف 


واضع و مدوّن علم صرف: 
زمائق كه عنام شحو توسط "ابوالانسوة دقلئ” (ازاكردان و 
ارادتمندان حضرت على كرّم ألله وجهه) نظم يافت, «علم صرف» بعنوان 
شاخداى از آن شناخته مىشد. ولى بعداً "معاذين مسلم فرّاء” ث-اكرد 
«ابوالاسود دئلى» (متوفاى سال 187 دق) علم صرف را بطور مستقل 
بىريزى نمود. بعد از وى "ابوالحسن على كسائى” (متوفاى سال ١89‏ 
هق) معروف به علامه كسائى آن را تكميل كرد و نظم و ترتيب خاصى به 


أن داد. 


مؤلّف «ميزان الصرف»: 
همانطوركه اينكتاب از شهرت و امتياز خاصى برخورداراست. به 

همان نسبت» مؤلف آن. مجهول الحال و ناشناخته است. و نظريههاى 
مختلفى دربارة ملف آن اظهار شده ولى قول راجح كه اكثر علما و 
مورخان آن را تائيد نمودهاند؛ اينست كه مؤْلّف آن: “شيخ سراج الدين 
عثمان اودى رح" (متوفاى سال 08 هجرى قمرى) از دانشمندان و 
عارفان قرن هشتم هند مى باشد. 

كتابهاى "الهدايه فى النحو” و "بنج كنج" در صرف از آثار همين 
مؤْلّف مرحوم هستند. 





برسش و تمرين 


١‏ قواعد زبان رابه فارسى جه م ىكونيد؟ 

7 قواعد زبان را به عربى جه مىكويند؟ 

"از مجموعه حروف جه بدست مىآيد؟ 

؟-از مجموعه كلمات جه بدست مى آيد؟ 

هاز مجموعه جملهدها و عبارات جه بدست مى آإيد؟ 
ع حروف والفباى عربى جند تا است؟ 

/'- حروف را به ترتيب نوشته و حفظ نمائيد. 


علوم عربيّه جند تاست؟ و مهمترين آنها كدامند؟ 
4-علم صرف را تعريف كنيد. 

٠-فايدة‏ علم صرف را بيان نمائيد. 

١-موضوع‏ آن رابكوئيد. 

7 انواع لفظ را بنويسيد. 


١١‏ كلمه را تعريف نموده انواع آن را با مثال بيان نمائيد. 
١‏ وضعكنندكان و ترتيب دهندكان علم صرف را بنويسيد. 
0 موف ميزان الصرف كيست؟ 





بنام خداوندى كه يكى از بهترين نعمتهايش «زبان و كلام, را به انسان بخشيد و به 


واسطة آن؛ نوع بشر را امتيازى بزركك عنايت فرمود. 


و بادرود و سلام بر روان ياكك بهترين انسانها و خاتم بيامبران؛ حضرت محمد بن 
عبدالله يكيْدِ و بر آل و اصحاب وى مِنَ الآن الى يوم اليقين. 


امّا بعد! 





تعريف فعل 
فعل به كلمهاى كفته مى شود كه دلالت كند بركردن يا شدن كارى در 
يكى از زمانهاى سه كانه (ماضى. حالء استقبال) مائند: «كتّبٌ» (نوشت) 


«يَكُْبُ» (مى نويسد) «أكْتْبْ» (بنويس) 


انواع فعل مُْتَصَرّف به اعتبار زمان7") 

فعل به اعتبار زمان بر سه قسم است: «ماضى»؛ «حال»؛ «مستقبل». 

١-فعل‏ ماضى آنست كه بر زمان كذشته دلالت كند و خرش مبنى بر 
فتحه باشد مانئد: كنب - سَّمِعٌ - شَرْفَ - دَخْرّج. مكر در صورت وجود 
عارض و مانعى جون: ضَرَيُوا. 

''-فعل حال آنست كه بر زمان حاضر دلالت كند. 

"'-فعل مستقبل آنست كه بر زمان آينده دلالت كند و حرف آخرآن 
مرفوع مى شود مانند: يَكْدْبُ - يَضْرِبُ - يَشْمَعٌ ‏ يُدَحْرِج مكر در 
صورت وجود عارض و مانعى(") جون: لم يَضْرب. صيغههاى فعل حال 


١‏ - فمل ل متضرف در اصطلاح علماى اها عرف نه قف كته ل قف أز مصدر أن 
صيغدهاى ماضىء مضارف رغ امرء نهى و غيره ساخته مى شوئد. 
”و عارض در ماضى كه آخرش مبنى بر فته نمى شود ضمير متصل مى باشد كه در أن 
صورت يأ مبنى بر سكون مى شود جنانكه در ضَرَبْنَه ضَرَتُنَ صَرَئِئُي ضَرَئْتُ ضَرَئْنَا يا مبنى بر 
ضم جنانكه در ضربوا. 








و استقبال يكى هستند.(١)‏ 


برسش و تمرين 


١-فعل‏ را تعريف نمائيد. 

١‏ فعل جند نوع دارد؟ انواع آن رانام ببريد. 
فعل ماضى را تعريف كنيد. 

؟-فعل مستقبل و حال را تعريف نمائيد. 
مدر كلمات زير نوع فعل را مشخص كنيد: 


سَمِعٌ ‏ يَضْرِبُ كنب يَفنَحُ - يَحْسِبُ. 
عدو مثال براى فعل ماضى و دو مثال براى مستقبل و دو مثال براى 


حال بنويسيد. 


و عارض در مضارع نواصب و جوازم مى باشد كه در آن صورت آخرش مجزوم يا منصوب 
مىشود و فعل مضارع بدو صورت مرفوع مىشود در ينج صيغه: يفعل» تفعل؛ افعل» تفعل 
مرفوع بحركت رفع و در هفت صيغه. مرفوع با ثبات نون اعرابى مى شود. 

-١‏ رصيغه) در اصطلاح اهل صرف عبارت از هيئتى اس كه براى كلمه يس از ترتيب 
حروف يا حركتها و ساكنهاء حاصل مى شود. 











ميزان الصرف 


هه 


ذوسن ذوم 


تعداد صيغههاى فعل ماضى و مضارع 

هر يكى از فعل ماضى و مضارع داراى جهارده صيغه بشرح ذيل 
مى ياشد: 

* مذترعايب: | سهصيغه 

#* مونث غايب: ١‏ سه صيغه 

# مذكر مخاطب: سه صيغه 

# مؤنث مخاطب: سه صيغه 

* واحد متكلم: يك صيغه (براى مؤنث و مذكر كه به آن 
«مد ا وَخْدَه» نيز كويند) 

* جمع متكلم: يك صيغه (براى جمع مذكر و مؤنث و تثنيه كه 
به آن «مُتَكَلّم مَعَ الْقَيْره نيز كويند) 





ميزان الصرف 


صرف جهارده صيغة فعل ماضى معلوم 


صيغه ترجمده 0 | 1 ترجمه 


2 ٌ 1 2 0 
اضرب يكك مرد زد يتم شمادو مرد زديد 


0 20 .7 2 
؟-ضرَيًا دو مرد زدند بتم شمامردان زديد ا 


ا-ضَرَبوَا | مردانزدند | ٠١‏ ضَرَبْتِ | تويككزنزدى | 
؟-ضَرَبَتْ يك زن زد ١ضَرَيْتَمَا‏ | شمادوزنزديد ا 


هصَرَيَنًا دوزن زدند | ؟١لضَرَبْشنّ‏ | شمازنان زديد 


1 أ 


عضَرَيِْنَ | زنانزدند ‏ | #الضَرَيت | زدم 





اد ضَرَيْتَ | تو يكك مرد زدى ؟١‏ صَرَبنًا زديم 


* ياد آورى: 














سك 


مفردء تثنيه و جمع در صيغدها تعيين نشده است. اساتيد محترم 


فعل معلوم و مجهول 

هر يك از فعل ماضى و مضارع به دو قسم معلوم و مجهول تقسيم 
مى شوند. «فعل معلوم» انست كه فاعلش معلوم باشد» 

مانند: كنب عُمَرُ (عمر نوشت) 

«فعل مجهول» آنست كه فاعلش نامعلوم باشدء مانند: 

كتب (نوشته شد) 



































ميزان الصرف 


طريقة ساخت فعل ماضى مجهول 
فعل ماضى مجهول از معلوم آن» جنين ساخته مى شود كه حرف عين 
الكلمه رأكسره داده و حروف متحرّك بيش از آن راء ضمّه مى دهيم. 


ضَرّبَ ه ضُرِب. ضَرَباً|ه ظرباً 
صرف جهارده صيغه فعل ماضى مجهول 


207 / 
يك مرد زده شد ا 7 ! شمادو مرد زدهشديد !| 
دو مرد زدهشدند ضر بتم شما مردان زدهشديد 


202 8 | * / 
مردان زدهشدند ب تو يك رن زدهشدى أ 


يكك زن زدهشد ضُربتمًا | شما دو زن زدهشديد 





دو زن زدهشدند ضر بتن شما زئان زدهشديد 











ا 

1 ل ان ف و 2 نين 

| زنان زدهشدند ا 7 زدهشدم 
ا 

/ 


تويكك مردزدهشدى | صرب زدهشديم 
55 ري 2 معنت 2 34 
































ميزان الصرف 


برسش و تمرين 


١-فعل‏ ماضى داراى جند صيغه مىباشد؟ 

الملنهاق فهان 7 2ك لارا باو كدوم وكيد 
"”- فعل مضارع جند صيغه دارد؟ 

؟*-واحد متكلم مؤنث و مذكر جه فرقى با هم دارند؟ 
#مشمارة نيه على ازور راتوشته نوع فعل وا مشخص تعاليد: 


0 
20 - يدا سه ايه 0 


ضرّبت صرّبت صَرَبْتِ 

صيغةُ شمارههاى زير را نوشته ترجمه كنيد: 

اا 1 3 

/-فعل معلوم را تعريف نمائيد. 

/فعل مجهول را تعريف نمائيد. 

9-فعل مجهول جكونه ساخته مى شود؟ 

ا امف 

١١‏ -صيغدهاى ذير ا ترجمه كنيد 

١‏ شمارةٌ هر يك از صيغدهاى ذيل را در كنار آنها بنويسيد: 
”7١١5م‏ 


مره 00 ع وت 1 2ف وتم عي 
حر كر لتساك سرام كير 
١‏ صيغدهاى زير رابه عربى بنويسيد: 
شمازنان زديد: زده شدم: دو زن زدند: زنان 


زدهشدند 





دروسن سوم 


فعل مثبت و منفى 

فعل از جهتى به دو قسم تقسيم مى شود: مثبت و منفى. 

١-فعل‏ مثبت آنست كه از آن» كردن يا شد نكارى مفهوم شود. مانئد: 
«كتَبّ» (آن مرد نوشت در زمان كذشته) «يَكْشّبُ» (آن مرد مىنويسد در 
زمان حال يا آينده) 

!-فعل منفى آنست كه از آنء نكردن يا نشدن كارى مفهوم شود. 
مانئد «ماكتبٌ» (آن مرد ننوشتء در زمان كذشته) «لَايَكُْبُ» (آن مرد 


نمىنويسدء در زمان حال يا آينده) 


فعل ماضى منفى 

ماضى منفى از ماضى مثبت اينكونه ساخته مى شود كه حرف «مأ» 
نافيه در اول آن آورده مىشود و اين حرف. هيجكونه تغييرى در لفظ 
فعل نمى آورد. البته در معناى فعل تغيير ايجاد م ىكندء يعنى: فعل مثبت 


راء منفى م ىكند. 





صرف فعل ماضى منفى معلوم 


ترجمه 


آن مرد نزه ضرّبتما | شمادومردنزديد 


آن دو مرد نزدند . ا ضرد شما مردان نزديد 
2 اي 1 


آن مردان ن تزدلد . ا اضر تو بكك زن نزدى 
آن زن ثزه 0 | شمادوزن نزديد 

آن دو زن نزدند ضرع | ٠‏ شما زنان نزديد 
آن زنان تردند | , ا 7 ْ نزدم (واحد متكلم) 

تويك مرد تزدى _ لغير 

















صيغه 
لماصريشا | شما دو مرد زدهنشديد ! 
آن دو مرد زدهنشدند | 5 مَاضرِبثمْ ا شما مردان زدهنشديد 
ل مأصريا آن مردان زدهنشدند 1 ٠-ماصرِيْتِ‏ ا تو يكك زن زدهنشدى ا 


| 


؟-ماضْرِبَتُ 3 آن زن رده نشد ١١|‏ مأضربتما | شما دو زن زدهنشديد | 
| هماطرِيتاً , آن دو زن زدهنشدئد ١-ماصْربْشن‏ | شما زنان زدهنشديد 


| #لماضر فر آن زنان زدهنشدند ١_ماظَريْتٌ‏ ا زدهنشدم 


ا لامر" تو يك مرد زد هنشدى ا ١-ماضَرِناً‏ | زدهنشديم 
















































































برسش و تمرين 


١-فعل‏ مثبت و منفى رأ تعريف نمائيد 

"دو مثال براى فعل مثبت و دو مثال براى فعل منفى بنويسيد 

"داز قعلهاى زير منيت ومنئئ را مشخص لعائيد. 

ماكب - مأكتبتُ - ذَهَيُدا -كَتَبَتْ - لَايَكْديُونَ - لَايَذْهَبُ. 

نيز فعلهاى ماضى رااز صيغدهاى بالا مشخص كنيد. 

؟- فعل ماضى جكونه منفى مى شود؟ 

ه حرف نفى در ظاهر فعل جه تغييرى ايجاد م ىكند؟ 

ع حرف نفى در معناى فعل جه تغييرى ايجاد م ىكند؟ 

/- صيغههاى واحد مؤنث مخاطب. تثنيه مذكر غائب و جمع مؤنث 
مخاطب معلوم و مجهول را نوشته. ترجمه كنيد. 


هر يك از اين شمارهها رادر كنار صيغهُ مربوط به آن قرار دهيد: 
و رب 0 
مصِرَبْتُمَا ‏ مأضرَبَ 





فوص جوادم 


اقسام فعل ماضى 

فعل ماضى به اعتبارى بر شش قسم است: 

١-ماضى‏ مطلق: آنست كه بدون هيجكونه قيدى برزمان كذشته 
دلالت كند مانند: «ضَرّبَ» (يك مرد زد در زمان كذشته) 

١'-ماضى‏ قريب: آنست كه بر انجام فعلى در زمان كذشتة نزديك به 
زمان حالء دلالت كند و هركاه حرف «قَدْ» به اول ماضى مطلق بياوريم» 
ماضى قريب درست مى شود مانند: «قَد ضَربّ» (يى مردزده است) «قَد 
ضَرَبْتُ» (زدهام) 

1 ماضى بعيد: آنست كه برانجام فعلى در زمان كذشتةٌ دور از زمان 
حالء دلالت كند و هركاه لفظ «كأن» رابه اوّل ماضى مطلق بياوريمء آن را 


بعيد مى سازد. مانلك: 


«كأن ضَرّبٌ» (يك مرد زده بود) «كنْتُ ضَرَيْتُ» (زده بودم) 

؟'-ماضى استمرارى: آنست كه بر صدور فعلى در زمان كذشته. بطور 
دوام و هميشكى دلالت كند. و هركاه لفظ «كأن» را به اوّل نعل مضارع 
بياوريم» «ماضى استمرارى» درست مىشود. مانلد: «كأن يَدْهَبُ» (آن 


مرد مى رفت) «كأنّ يَْرَأ (آن مرد مى خواند) «كُنْتُ أَمْشث» 
(من مى نوشتم) 





0 ماضى احتمالى: آنست كه بر صدور فعلى در زمان كذشته بطور 
شى و ترديد دلالت كندء و با اضافه كردن لفظ «َلَعَلّمَاه در اول ماضى 
مطلق» «ماضى احتمالى) درست مى شود» مانند: دلَعَلّمَا ذَهَبَّ» (شايد آن 
مرد رفته باشد)» «َعَلّما ذَهَبْثُ» (شايد رفته باشم) 

"-ماضى تمتّائي: آنست كه بر آرزو و خواهش صدور فعل در زمان 
كذشته؛ دلالت كند و با اضافه كردن لفظ «لَيِتَمَاه در آغاز ماضى مطلق» 
«ماضى تمئّائى» درست خواهد شد مانند: «لَيْتَمًا ضَرّبّ»(كاش أن مرد 


مى زد)» «لَيْتمَا قَرَأْتُ» (كاش درس مى خواندم). 


هر يكى از اقسام فعل ماضى داراى جهارده صيغهُ معروف و مجهول 
مى باشد كه در نتيجه» مجموع صيغههاى فعل ماضى «سيصد و سى و 
شش» (778) مى باشند. 





ميزان الصرف 


برسش 9 تمرين 


١‏ فعل ماضى داراى جند قسم مى باشد؟ 

١-«ماضى‏ قريب» و «بعيد» را تعريف نموده؛ روش درست كردن آن 
را بنويسيد. 

؟- «ماضى استمرارى» كدام است و جكونه درست مى شود؟ 

؟- «ماضى تمنائى» و «ماضى احتمالى» جه فرقى با هم دارند؟ 

در فعلهاى زير نوع ماضى را مشخص كنيد: 

كأنَ ذَهَبَ لَِتَمأَ كب كأن يقر 

كنت أخقه قَدْ ضَرّبَ 

ع سه صيغةٌ مذكر غايب «ماضى احتمالى» و سه صيغهةُ مؤنث 
مخاطب «ماضى تمثائى» را نوشته ترجمه كنيد. 

لا صيغة واحد متكلم و جمع متكلّم «ماضى بعيد)» و «ماضى 
استمرارى» را نوشته ترجمه كنيد. 

4 جهارده صيغة «ماضى احتمالى» مجهول و جهارده صِيغةٌ 
«ماضى استمرارى» معلوم را در دفترهاى خود بنويسيد. 

ل ا 0 

َيِتَمَاَضْرّبَتْ - كان يُضْرَبُ - لََلّمآ ذََبِتُ -كاتايفْرَأَنِ ‏ ة 

١٠-نوشتن‏ و تصريف كليه صيغههاى معروف و مجهول اقسام فعل 
ماضى با ترجمه أنها به طلّاب عزيز توصيه مى شود و اساتيد محترم نيز 
تلاش و دقّت بيشترى بعمل آورند. 





دون ولاكم 


فعل مضارع و جكوتكى ساخت آن 

فعل مضارع از فعل ماضى بشرح زير ساخته مى شود: 

النف_يكى از علامتهاى جهاركانة مضارع را (حروف «أنَين»! -ت - 
ى -ن) در اول ماضى با تفصيل ذيل اضافه مىكنيم: «الف» را در اول 
واحد متكلّم «تا» را در اوّل هشت صيغهٌ زير: 

الاؤاحم وتم عايب" مجع يدك خاضن 

" تثنيه مؤنث غايب ع_واحد مؤنث حاضر 

واحد مذكر حاضر ٠‏ تثنيه مؤنث حاضر 

؟-تثنيه مذكر حاضر ١‏ لجمع مؤنث حاضر 

«ياء» رادر اوّل جهار صيغهُ زير: 

ا-واحدمذكرغايب: ‏ #اجمع متكرغايب 

١-تثنيه‏ مذكر غايب ١‏ *-جمع مؤنث غايب 

«ن» رادر اول صيغهُ جمع متكلّم. 

ودنوف ولتزناء كلم راما كم كم 

ج- حرف آخر (لام كلمه) رادر بنج صيغةٌ زير ضمه مى دهيم: 

١‏ واحد مذكر غايب 7 واحد مؤنث غايب * واحد مذكر حاضر 


؟ واحد متكلم 0 جمع متكلّم. 





ددر آخر هفت صيغهُ ذيل به جاى اعراب (حركت) نون اعرابى 
اضافه مىكنيه: (0) 

١‏ تثنيه مذكر غايب ١‏ 5 تثنيه مذكر حاضر 

تثنيه مؤنث غايب ١‏ 5 تثنيه مؤنث حاضر 

جمع مذكر غايب 2 #-جمع مذكر حاضر 

/ا واحد مؤنث حاضر. 

نون اعرابى جهار صِيغهُ اول مكسور و سه صيغةٌ آخر مفتوح 
مى شود. 

ه - صيغههاى جمع مؤنث (غايب و حاضر) مانند فعل ماضى در 
آخر خود؛ نون تأنيث دارند. «لام كلمه» اينها ساكن مى شود. 


فعل مضارع مجهول مثبت 

روش ساختن فعل مضارع مجهول جنين است كه حرف اوّل مضارع 
معلوم را ضمه و حرف بيش از حرف آخر راكه در مقابل «عين كلمه» 
قرار دارد» فتحه مى دهيم. مانئد: 

يَضْرِبٌ > يُضْرَبٌ (يى مرد زده خواهد شد) 


١‏ نون اعرابى: نونى است كه عوض اعراب رفع در آخر هفت صيغه آورده مى شود و 
بهمين سبب در صورت منصوب يا مجزوم بودن فعل مضارع نون اعرابى از اين هفت صيغه 
ساقط مى شود. 








-١‏ يَضْرِبٌ آن يكك مرد مىزند | شما دو مرد مىزنيد 


1 
١‏ يَضْرِبَانِ ا ا دو مرد مى ز نند رِ ن ! شماهمه مردانمى زنيد 


*'- يَضْرٍبوْنَ ٍْ آن همه مردان مى زنند ْ تو يكك زن مىزلى 


؟ تَضْرِبٌ | آن يك زن مىزند ضَرِبَانِ | شمادو زن مىزنيد 
ه تَضْرِبَانِ | آن دو زن مىزنند نَضْرِيْنَ | شماهمه زئان مى زنيد 


ع يَصْرِينَ ١‏ آن همه زنان مىزنند ١1 ١‏ أَضْرِبٌ | مىزنم (واحدمتكلم) 
مى زنيم (جمع متكلم) 











صرف فعل مضارع مجهول مثبت 


ترجمه صيغه | ترجمه 

| آن مرد زده خواهد شد ه تَضرَبَانِ | شما دو مرد زدهخواهيدشد 
آندومردزدهخواهندشد 4- تَضْرَيون شماهمهمر دان زدهخواهيدشد 
يَضرَيوْنَ | آن مردان زدهخواهندشد ٠‏ نَضريينَ تو يكك زن زدهخواهىشد 
| آن يكك زن زده خواهدشد ١‏ تَصْرَيَانَ | شمادو زن زدهخواهيدشد | 


0110 7 كا 
آن دو زنزدهخواهندشد ١١|‏ تضَرَّبن | شماهمهزنانزدهخواهيدشد 





ْ آنهمدزنانزدهخواهندشد ١‏ أضْرَبُ إزدهخواهمشد(واحديتكلم) 
32 : 00 
| تو يكك مرد زدهخواهىشد | ؟١-‏ نضرّبٌ إزدهخواهيم شد( جمع متكلم) 







































































برسش و تمرين 


١-علامتهاى‏ مضارع را نام ببريد. 

"-«فاء كلمه) در مضارع جه حركتى دارد؟ 

«لام كلمه) در كدام كلمهها مضموم مى شود؟ 

؟ حرف (ياء» بر جند صيغه آورده مىشود؟ 

© «نون اعرابى» بر جند صيغه آورده مى شود و محل آن كجاست؟ 

ع_جهار صيغه بنويسيد كه در اول آنها حرف «تاء) باشد. 

/ا-در صيغههاى زير نون اعرابى و نون جمع مؤنث را مشخص كنيد. 

4 فعل مضارع معلوم از «يَكْتْبُ» را صرف نموده در دفتر خويش با 
ترجمه أن بنويسيد. 

9-فعل مضارع مجهول جكونه درست مى شود؟ 

٠-كدام‏ حرف از مضارع مجهول فتحه داده مى شود؟ 


١‏ صيغههاى مونث مضارع مجهول را صرف نموده؛ با ترجمه آن 


در دفتر خويش بنويسيد. 
١١-هر‏ يك أز اين شمارهها را در كنار فعل آن قرار دهيد: 
٠١3/556‏ 


0 2 
مي ذه قف 


تضر بين تضربون 


أ[ 





ميزان الصرف 


١١‏ صيغههاى شمارههاى زير از مضارع مجهول را بنويسيد: 
/- دك 3 1 
زه 1١‏ 


*1١-نون‏ اعرابى» نون تثنيه و نون جمع جه فرقى با يكديكر دارند؟ 





فعل مضارع منفى 

فعل مضارع به دو كونه به شرح زير منفى مى شود: 

١‏ حرف «لآ» نافيه را در اول آن بياوريم مانند: «لأَيَكْتبُ» (آن مرد 
نمىنويسد) حرف «لةآ» در لفظ فعل هيج تغييرى ايجاد نم ىكند فقط 
معناى أن را تغيير مى دهد. 

١‏ حرف «لّن» تأكيديه را در اول آن بياوريم مانند: «لن يكْْبَ» 


(هركز نمى نويسد). 


حرف «لَنْ» در لفظ فعل هم تغيير ايجاد م ىكند. 

اين حرف يس از آمدن بر فعل مضارعء آن را به معناى «مستقبل 
منفى» كرده و به شرح زير در لفظ عمل مىكند: 

الف-در ينج صيغه؛ آخر آنها را نصب مى دهد: 


١‏ واحد مذكر غايب 7١‏ واحد مؤنث غايب ”واحد مذكر حاضر 
؟ واحد متكلّم 0 جمع متكلم. 

ب-نون اعرابى را در هفت صيغه ساقط مىكند: 

5 تثنيه مؤنث غايب 7 تثنيه مذكر حاضر‎ ١ تثنيه مذكر غايب‎ ١ 
تثنية مؤنث حاضر 8 جمع مذكر غايب ع جمع مذكر حاضر 1 واحد‎ 
مؤنث حاضر.‎ 





در دو صيغهُ جمع مؤنث غايب و جمع مؤنث حاضر هيجكونه 


تغييرى در لفظ بوجود نمىآورد.() 


صرف مضارع منفى معلوم با دلآ» نافيه 


١-لايَضْرِبُ‏ | آن يك مرد نخواهد زد ل لأَنَضْرِبَان شمادو مرد نخواهيد زد | 
1 مره م 2 1 جه 53 نع 1 
!لاض رِبَانِ| أن دو مرد نخواهند زد ا 4- لا تَضرٍبوْنَ اشماهمه مردان نخواهيد زد 
أن ردن 6 وراماك . : يه مسا , 

لا يضر بن آنهمه مردان نخواهند زد دلا رِيِبْنَ تو يكك زن نخواهى زد 


١‏ -لأَتَضْرِبَانِ | شمادو زن نخواهيد زد 





لأتَضْرِبُ ا آن زن نخواهدزد 
هلاتضربان ا آن دو زن نخواهند زد | ١7‏ لأنَضْرِيْنَ | شماهمه زنان نخواهيد زد 
ع-لِأَيَصْرٍبْنَ آن زنان نخواهند زد ١8 ١‏ لأأَضْرِبٌ | نخواهم زد 
تو بكك مرد نخواهى زد | ؟١‏ لْأنْضْرِبٌ | نخواهيم زد 


1 

















اضرب 


/ 


١‏ بايد دانست كه هيج عاملى در لفظ اين دو صيغه تغييرى ايجاد نمىكند. زيراكه نون 
جمع مؤنث مبنى است جون ضمير يارز است. 



































ُبَرضِيال-١‎ | 


ا 


؟-لآتظرَبُ 





صيغه 


١‏ - أن يقر 


؟-أَنْ تَطْرِب 





-١‏ لَنْ يضر ب 


آنمرد زدهنخواهدشد 


'-لأَيِضْرَبَانٍ| آندومردزدهنخواهندشد 


1 
ا لابخ يُْرَيوْنَ آنهمهمردان زدهنخواهندشدا 


| آنزنزدهنخواهدشد 


آنزنانزدهنخواهندشد 





ٍ تويك مردزدهنخواهى شد | 


ن]| آندوزنزدهنخواهندشد | 


صيغه 


ه لآنْضْرَبَانٍ 





4ك لاتضر 0 


ب شماهمه زئان زده نخواهيد 


شنا 

0 

شمادومردزدهنخواهيدشد 
بون شماهمهمردان زدهنخواهيدشلاً 
/ / 
0 
ٍ تويكك زنزدهنخواهىشد ا 


6 حكساب 
شمادوزنزدهنخواهيدشد ١‏ 
ا 


2. 


سد 


0 
| 


زده نخواهم شد 








زدهنخواهيم شد 


صرف فعل مستقبل معلوم منفى با «لن» تاكيديه 


5-5 2ه 
آن يك مرد هركّز نخواهد 
زد 


ا ِ 
ربا آن دومرد هركّر نخواهند زدا 


"أن يضر ضربؤ ربا نهمهمردان هركزنخواهندزدا 


- وه 
آن يك زن هركز نخواهدزد 





صيغه 


6 


0 
ا أن تضربئْ 
١-أَنْ‏ تَضْرِبًا 





هلخ تضرباً 


لنت ماهم مردان هرك نخواهيدزِ 


شما دو مردهركز 


أتويكك زن هركزنخواهى زد | 


0ك 
شمادوزن هركّز نخواهيدزد 






























































ه- أَنْ تَضْرِبًا | آندوزن هركزنخواهندزد 
| ا ا 1 
ا ا 1 
1 


ع لَنْيُضْرِبْنَ آنهمه زنان هركز نخواهندزد | 
ْ 


00 
ا وف 0ت 











صرف فعل مستقبل مجهول منفى با «لن» تاكيد يه 


صيغه ترجمه صيغه ترجمه 


١‏ لَنْيُضرَآن يك مرد هركززدنخواهدش |8 َنْب ص نض اماد ومر دهركز زدهنخواهيد شد 


أن ضبان دومردهركززدنخواهندش!» لَنْ ار عدهردان كرد تخ رامين 





'لنْيْظْر 2 اموت 0 ٠‏ تربك زن هرك زده نخواهىشا. 
ش أن تُضْرَبئ 
ل 9 نُضرَب], ا أن ربكم دوزن هركرزدمنخواهيدشا 


ل 0 1 شماهمهز نان هرك زدهنخواهيد 
ْ ضبن 

002 || 
ان ري ل همدزنان هرك زدهنخواهند أ 1 ا هركز زدهنخواهمشد 
لَنْأْضْرَبَ 


/ال لَنْ ضر بويك مردهركززدهنخواهى شل؟ ١-لنْنْظْرَبَ‏ هركز زدهنخواهيم شد 

















برسش و تمرين 












































١‏ فعل مضارع «مثبت» و «منفى» را تعريف كنيد. 

١‏ فعل مضارع مثبت جكونه منفى مى شود؟ 

آيا حرف «لآ» در لفظ فعل هم تغيير ايجاد مىكند؟ 

؟- سه صيغةٌ فعل مضارع مثبت نوشته أنها رأ منفى و ترجمه كنيد. 


0 فعل مضارع معلوم و مجهول منفى رابا ترجمه در دفتر خويش 

حرف «لَنْ» جه تغييرى در معناى فعل مضارع بوجود مى آورد؟ 

«لن» در لفظ فعل مضارع تغيير ايجاد مىكند يا خير؟ 

8 بوسيلة «لن» نون اعرابى جند صيغه ساقط مى شود؟ 

شمارههاى آنها را بنويسيد. 

4 حرف «لَنْ» د ركدام صيغدها عمل لفظى نمىكند؟ 

٠‏ سه صيغه كه «لَنْ» آنها را نصب داده و جهار صيغه كه نون 
اغراين آنها ساقط كندة ركو بسيد. 

١-ازكلمات‏ زير صيغدهايى راكه «لَنْ» هيجكونه عمل لفظى در 
آنها نكرده»؛ مشخص نماييد. 

١‏ صيغههاى شمارههاى ذيل رابا ترجمه آنها بنويسيد. 

3 ا 1 

63 زراحك _- 

١‏ فعل مضارع منفى معلوم مؤكّد با «لن» از «يَنْصُرُ» را صرف كرده 
ودر دفتر خود بلويسيد. 





ذرمن 


فعل جَخد منفى با دل جازمه 

اكر حرف «لّمُ) جازمه را بر فعل مضارع بياوريم أن را منفى مىكند و 
در اصطلاح علم صرف آن را «فعل جَخحْد» مى نامند. 

حرف «لَّمْ جازمه در فعل مضارع بشرح ذيل عمل مىكند: 

-١‏ عمل لفظى: 

الف حرف آخر بنج صيغه را جزم مىدهد در صورتى كه حرف 
علت نباشدء مانند: «لّمْ يَضْرِبْ» و آن ينج صيغه عبار تند از: 

١‏ واحد مذكر غايب ١‏ واحد مؤنث غايب واحد مذكر حاضر 


؟-واحد متكلّم م جمع متكلم. 


ب-اكر حرف آخر آن» حرف علت باشدء آن راساقط مىكند مانند: 


لْويَدْعٌ لَمْيَرْم؛ لْمْيَحْش. حرف علت سه تا هستند: «واوء الف. ى» 


ج-نون اعرابى رااز هفت صيغه ساقط مىكندء مانند: «لَمْيَضْرِيَا» و 
آن هفت صيغه عبارتند از: 

١‏ تثنيه مذكر غايب 7١‏ تثنيه مؤنث غايب “1 تثنيه مذكر حاضر 

تثنيه مؤنث حاضر 4 جمع مذكر غايب 8 جمع مذكر حاضر 

لا واحد مؤنث حاضر. 

؟- عمل معنوى: 





د-فعل مستقبل را از نظر معنى به ماضى منفى تبديل م ىكند و در 


صيغه 
لَب 
"كزيط | 
| “د لريطرينا 


|! 
0 
1 








ا أَمْتَطْرِب 0 


تر جمه 


آن يك مرد نزدهاست | 


آن دو مرد نزدهائد 


آنهمهمردان نزدهائد 
آن يكك زن نردهاست 


آن دو زن نزدهائد 


ا آن همه زئان نزدهاند 


تويك مرد نزدهاى 





صيغه 


لمْتضربًا 


ا 
| 
ل 


0 0 


١١‏ -لَمَْضْرٍ 
لم نَضر 0 
"اضرب 


"ترب 





ا شماهمدمردانتزدءايد | 


شما دو مرد نردهايد 


:/ 
1 
ا 
ا 


1 تويكك زن تزدهاى‎ ٠ 
شما دو زن نزدهايد‎ 
شما همه زنان نزدهايد‎ 


نزدهام 





نزدهايم 
































صرف فعل جحد منفى مجهول با لمم جازمه 


1 ترجمه صيغه ْ 
7 53 37 1 

١‏ لي بْ إآن يك مرد زده نشدهاستم هلم ترا 
0 لمْيْضْرَيَا ْ 


ا 
ميض يَضْرَيُوا أآن همه مردان زده نشدهاندا ١ ٠١‏ تويك زن زدهنشدهاى | ا 


شمادومردزدهنشددايد ٌ 

ا 00 ره 3 3 

! أن دو مرد زده نشده اند | 9 لم تَضْر بوا أشماهمهمردانزدهنشدهايد | 
1 


1 
1 / 


آنيكك زن زدهنشدهاست 1١١‏ - لم نر 
1 [ 


آن دو زن زدهنشدهاند و١‏ لضو شما همه زنان زده نشدهايدً 





بن | آن همه زنان زده نشددائد 11 وضرب دمتعا 











ب | تويك مرد زده نشدهاى اع -لمْنْضرَب| زدهنشدهايم 
































ميزان الصرف 


يرسش و تمرين 


١-فعل‏ مضارعى راكه با «لَمْ» نفى شده جه مى نامند؟ 

1 «لَّمْ» جازمه در فعل مضارع جه عملى انجام مى دهد؟ 

؟-فعل مضارع بوسيلة «لَمْ) به كدام فعل منفى تبديل مى شود؟ 

؟-اكر در آخر صيغههاى فعل مضارع؛ حرف علت باشد.» «لَّمْ جه 
عملى در آنها انجام مىدهد؟ 

0 جهار صيغه بنويسيد كه «لَّمْ» هيجكونه عملى در آنها نكرده. 

ع جهار صيغه بنويسيد كه «لّمْ» نون اعرابى آنها راساقط كرده است. 

فعل جَحْد معلوم را صرف نموده با ترجمه در دفتر خويش 


مو «ليى در صيغههاى زير جه عملى انجادم داده: 
ْتَضريَا لْيَدْعُوا متَضْرِيئ 





00 24 


فعل مستقبل مؤْكّد با لام و نون تأكيد 

اكر بخواهيم فعل مستقبلى را تأكيد كنيم؛ در اوّل آنء «لام مفتوحه)و 
در آخرآن؛» حرف «انون) مى أوريم» وآذدوراء «لامتأكيد» و «نون تأكيد» 
مى نامند. 

نون تأكيد بردو قسم أست: 


١-نون‏ ثقيله: به نون مشدّدى كفته مى شود كه در واقع. دو نون هستند 
كه در يكديكر ادغام شدهاند مانند: «لَيَضْربَئْنَ > لَيَضْربَنٌ» 


!نون خفيفه: به نون ساكنى كفته مى شود كه در آخر فعل مستقبل 
مى آإيد مانئد: «لَيَضْرِين» 

در صورت وجود «نون تأكيد ثقيله» در فعل مضارع» تغييرات ذيل 
در آن بيدا مىشود: 

الف نون تأكيد ثقيله در آخر هر جهارده صيغه مى آيد و حرف بيش 
از آن در اين بنج محل مفتوح مى شود: 

١‏ واحد مذكر غايب ١‏ واحد مؤنث غايب 7 واحد مذكر حاضر 
؟واحد متكلّم 0 جمع متكلّم 

ب -معناى آن را مؤكّد و محكم مىكند. 

ج -در اين شش صيغه بيش از «نون ثقيله»» الف مىآيد: -١‏ تثنيه 





مذكر غايب ١‏ تثنيه مؤنث غايب ٠‏ تثنيه مذكر حاضر ؟ تثنيه مؤنث 
حاضر 0-جمع مؤنث غايب #-جمع مؤنث حاضر 

د -در دو صيغهُ جمع مذكر حاضر و جمع مذكر غايب» «واو» جمع 
حذف مىشود و ماقبل وأو همجئان مضموم مىمائد تا بر حذف واو 
دلالت كند. مانند: 

«لَيَضْرِبُنَ», «لَتَضْرِبُنٌ» و در صيغة واحد مؤنث مخاطب. «ياء» حذف 
فى كود و تاقيل ديوس اندها بر كدزق ياود لالع ياي 

ه-«نون ثقيله») در شش صيغه مكسور مىشود و آنها صيغدهايى 
هستند كه ييش از نون. «الف» مى آيد. 

و در هشت صيخهُ ديكر» مفتوح مى شود. 

9-«نون خفيفه) برشش صيغهداى كه ييش از نون» الف مىآيد. وارد 
نمى شود. زبراكه در اينصورت «اجتماع ساكنين» مى شود (و آن ممنوع 


است) و بر بقيه صيغدها وارد مى شود. 


همجنين «نون اعرابى» با «نون تأكيد» جمع نمى شود. 





صرف فعل مستقبل معلوم مؤكّد با لام 9 نون تأكيد ثقيله 





مت 


-ليَضْرِيئَان | 


١ /-لتضريَنٌ‎ | 





بايد حتما دومرد بزنند 


| بايد حتماهمهمر دان يز نند 


بايد حتماً يكث زن بزند 


| ه-لَتَضْرِبَان 1 بايدحتمادو زن بزنند ١١١‏ لَمَصْرِبنَانُ 


بايد حتمأهمه زنان بزنئد 


بايد حتمأتو يكث مر دبزنى 


اله ا 


ربن 


لت 


1 


وه ساس 


1 لَأضريَدٌ‎ ١١ 





١١ |‏ لَمَضرِيَانَ | بان 





١ /‏ لَنَضْرِبَنَ 
1 ل : 


بايد حتماشمادو مر دبز نيد 


بايد حتمأشمامردانبزنيد ١‏ 


بايد حتماتويككزن بزنى ١‏ 


بايد حتمًشماهمهزنان بزنيد ا 





بايد حتمأبزنيم 






































ميزان الصرف 


صرف فعل مستقبل مجهول مؤكّد با لام و نون تأكيد ثقيله 


١-لْيِضْرَية‏ بايدحتماًآ ديك مردزددشوط ل لتْصْرَبَان إيدحتمأتمادومردزد شوي 
١ليضْرَبَانٌ‏ لإيدحتماًآندومردزدهشوندا 4 لَعضرية بن لايدحتمًشمامردانزدوشويدا 
8 لَيِضْرَبُنَ بالمدحتماهمه آنمردان زدهشوئك ١١‏ لَعُضْرَينَ المحبار يك وز فوا 
؟- لَمَضْرَبَنَ بايدحتماً نيك زن زدةشودا 1١١‏ -لمَضرَبَانُ يدحتمشمادوزنزدهشويدا 
هلَتْصْرَبَان باياعيه كرون نشول ١١‏ لَتْصْرَبْئَاربًا يأبدحتمشماهمدزنانزد شوب 


2 


8# 0 “ره دج 
| #ليضْرَيئَان بإيد حتماآ نهمدز نان زدهشونكٍ ١7‏ لَاضْرَين بايد حتماً زددشوم 





0 














0 ضَرَينٌ بايدحتمأتويك مردزدهشوىا ؟١لَنْصرَيَةَ‏ بايد حتمأزدهشويم ١‏ 


53-5 0 ع 






































ميزان الصرف 


صرف فعل مستقبل معلوم مؤكّد با لام و نون تأكيد خفيفه 


؟لَطْرين 
0 لَتَضْرِبْنْ 
»-لَأصْرِبَنْ 


ه لتعطرين 





بايد البته آن يكث مرد بزند 


بايد البته آن همه مردان بزئند 
بايد البته آن يكك زن بزند 
بايد البته تو يكك مرد بزنى 
بايد البته شما همه مردان بزنيد 
بايد البته تو يكك زن بزنى 

بايد البته بزنم ش 


بايد البته بزنيم 









































ميزان الصرف 


صرف فعل مستقبل مجهول مؤكد با لام 9 فون تأكيد خفيفه 





بايد البته آن يكك مرد زدهشود 


بايد البته آن همه مردان زدهشوند 


بايد البته آن يكك زن زدهشود 


بايد البته تو يكك مرد زددشوى 


بايد البته شما همه مردان زدهشويد 
بايد البته تو يكك زن زدهشوى 


بايد البته زدمشوم 









































برسش و تمرين 


١-فعل‏ مستقبل جكونه مؤكد مى شود؟ 

"نون تأكيد خفيفه و ثقيله جه فرقى باهم دارند؟ 

سه مورد از عمل «نون تاكيد ثقيله» رادر فعل مستقبل بكوئيد. 
؟-نون خفيفه بر جند صيغه وارد نمى شود؟ 

هنون اغرابى با كدام نون جمع نمى شود؟ 

# نون تأكيد و نون اعرابى جه فرقى با هم دارند؟ 

لا سه صيغه بنويسيد كه نون ثقيله در آنها مكسور باشد. 


8 جهار صيغه را نخست با نون ثقيله و سيبس با نون خفيفه تأكيد 


نمائيد. 
4 صيغههائى راكه حرف ماقبل نون ثقيله مفتوح مى شود بنويسيد. 
٠‏ «نون»هايى كه تا حال خواندهايد نام برده فرق آنان را توضيح 


دهيك, 





دردن 


روش ساختن فعل امر 

فعل امر از فعل مضارع ساخته مى شود؛ هر صيغة امر از همان صيغةٌ 
مضارع. مثلاً؛ غايب از غايب؛ مخاطب از مخاطب. متكلّم از متكلّم 
معلوم از معلوم و مجهول از مجهول ساخته مى شود. 


روش ساخت امر حاضر معلوم بشرح زيراست: 

١-علامت‏ مضارع را حذف مىكنيم. 

؟-اكر حرف بعد ازعلامت مضارع متحرّى بماند» آخر واحد مذكر 
را ساكن و از بقيه» نون اعرابى را حذف مىكنيم. 

مانئك: از «تَعدٌ»ه عِدْ ه عِدْ 

واز «تَعِدَانِ».> عِدَانِ سه عِدا 

"حرف آخر رادر صورتى ساكن م ىكنيم كه حرف علّت نباشد اكر 
حرف علّت باشدء آن را حذف مىكنيم مانند: 

از «تقُِ)ه قِئْ ه ق. 

؟ اكر حرف بعد از علامت مضارع ساكن باشد, در اوّل آن» همزةٌ 
وصل اضافه مىكنيم. بااين تفصيل كه جنانجه «عين الفعل» مضارع 
مفتوح يا مكسور باشد» همزهٌ وصل راكسره مى دهيم و جنانجه مضموم 





ميزان الصرف 

باشد» همزه را ضمه مى دهيم مانلدك: 

-فتحة عين: از «تَفْن) > تم« إفْتَمْ 

كسزه عين؛ از «تَظرِبُهه رب ه إظرب 

-ضمه عين: از «تَنْصنُ ه نظ ه أنْصد 

در اين قانون هم» سكون حرف آخر امر» مشروط به نبودن حرف 
علّت است واكر حرف علت باشدء حذف مى شود مانند: 

فتحه عين با حذف حرف علّت: از تَخُْشئ > حش + إِخْشٌ 

-كسره عين با حذف حرف علّت: از تزيئ ه زمه إِْمٍ 

ضمه عين با حذف حرف علت: ازتذعُو سه دع # أذْعٌ 


روش ساختن امر حاضر مجهول و غايب معلوم و مجهول 
-١‏ در اول هر صيغه «لام امر مكسور» اضافه مىكنيم. 


؟ صيغدهايى كه نون اعرابى داشته باشند» آن را حذف مىكنيم و 
صيغدهايى كه نون اعرابى ندارند. حرف آخر آنها را ساكن مىكنيم. 
بشرط اينكه حرف آخرء حرف علّت نباشد. واكر حرف علت باشد, آن 
راحذف مىكنيم مانند ليدع إِيَدْعُوَا ‏ لِيَرْمٍ + لَِرْمئ. 

تذكر ١-نونهاى‏ تأكيد (ثقيله و خفيفه) همانند بسار در فعل امرء 


نيز بكار كرفته مى شوند. 
تذكر ؟-دو صيغة متكلّم؛ معمولاً در امر غايب بكار كرفته مى شوند 


در امر حاضر از آنها استفاده نمى شود. 





صرف امر حاضر معلوم 


تو يكث مرد بزن 
شما دو مرد بزنيد 

له 

٠‏ شمامردان بزنيد 











صرف امر حاضر مجهول 
؟-لِتَضْرَِىْ | تويكك زنبايدزدمشوى 
هلتضرَبًا ١‏ شمادوزنبايدزدهشويد | 


تويك مردبايدزدهشوى 


شمادو مردبايدزدهشويد 


ٍ 
ا 
| 
ا 
ا 
|| 
' 
| 


.ره 


شمامردانبايدزدهشويد | ع لتضْربن 





شمازنان بايدزدهشويد 












































| صيغه | 
اضرب | 
| لض | 
|" لِيضربؤا 





| ؟لنْظْرَب 


صرف امر غايب معلوم 


ترجمه 
بايد يك مرد بزند 
بايد دو مرد بزنند 
بايد هم مردان بزنئد 


بايد يكك زن بزند 





صيغه 


١ همتغريًا‎ 


-لِيَضْرِبْنَ 
ا لِأَضرِبٍ 


نرب 


ميزان الصرف 


بايد دو زن بزنند 


بايد همةٌ زئان بزنند 


بايد بزئم 





بايد بزنيم 


صرف امر غايب مجهول 


بايد يكك مرد زدهشود 
بايد دو مرد زدهشوند 


بايد همة مردانزدهشوند 


بايد يكك زن زدهشود 





بايد دو زن زدهشوند 


بايد همةٌ زئان زدهشوند 


بايد زدهثُ 
بابك رددسوم 





بايد زدهشويم 












































حتماتو يكث زن بزن 


2 
حتما شما دو زنبزنيد 














4 
!| حتماشمازنان بزنيد 


صرف امر حاضر مجهول بانون ثقيله 


صيغه | ترجمه | صيغه ترجمه 
كك حصييت ِ 58 


5 


اكت ل 
ا ف فاه مل 8 
-١‏ لْتَضرَبن بابد حتماتويكك مردزدهشوى ؟- لَتَضرَين بايد حتماتويكك زن زدهشوى 
/ ا 


١‏ لعٌضْرَبَانَ | بايد ه-لْمُصْرَبَانَ إبايد حتمشمادو زنزدهشويد 


03 
| حتماشمادومردزدهشويد 

















لمَضْرَبُنّ ‏ بايدحتمأشمامردان زدهشويد | ع لِمَْرَيَْانَ | بايدحتماشمازنان زدوشويد 
75 5-5 4 : 



































صرف امر غايب معلوم بانون تأكيد ثقيله 


حك 


1 


| نيِرضيِل-١‎ | 
5 


؟ م 1 


بايد حتماً آن بك مر ديز ند 
بايد حنم اندو ردبزنند | 
0 ما أآنهمةمردان بزنئد 


]5 05 7 ا 


بايد حتم اندوز نبزنند 


بايد حتمايزنع 








بايد حتمأيزنيم 


صرف امر غايب مجهول با نون تأكيد ثقيله 


م 
صيغه | 


١‏ ضري 


ا "-لِيُضْرَيَان : إبايد حتماًآندومردزدهشوندا 
| “ا لِيضربن بأ 


بايد حتما آن يك مردزدهشود 





يدحتماً ١‏ آنهمةمردانزدهشونك /ا- اضر 


ترسمة 
227 
ليربا 


2 


3 


ًَ ْ بايد حتمزدوشوم 


ل 








| ؟-لِتُضرَبَنّ إبابد حتماًآ نيك زنزدهشود 


1 


بايد حتماً زدهشويم 


أ | بايد حتم اهمه زنان بزنند / 


بايد حتماًآندوزنزدهشوند | 


50 0 اع كه 





556 









































صرف امر حاضر معلوم و مجهول بانون خفيفه 
ترجمه صيغه ترجمه 
حتماتو يك مرد بزن | ؟لِعَضْرَيَنْ | البتهبايدتويككمردزدهشوى | 
١ 7 2‏ 
حتما شماهمهمردان بزنيد هلِتَضْرَين البتدبايد شماهمه مردان زدهشويل 


حتماً تويكك زن بزن ! ع لِتضْرَنْ | البتهبايد تويكك زنزدهشوى 











صرف امر غايب معلوم با نون خفيفه 


بايد حتماًآنيكك مر ديزند 


بن |بايد حتماًآ نهمدمر دان بزئئد أ ١‏ 











ْ بايد حتماًآن بك زنيزند 


صرف امر غايب مجهول با نون خفيفه 


ترجمه 


7 بايد حتماً آن يكك دزدهشود 
بن م شو 


ْ 
0 





١‏ - ليضرب بن بأبدحتماًدهمهمر دا زدءشونل 0 ضري ا 
'"لْمَضرَيَن بايدحتماًآن يكث زن زدءشود 



























































هيزان الصرف 


برسش و تمربن 


١-روش‏ ساخت امر حاضر را شرح دهيد. 

؟-اكر عين فعل مضارع مضموم باشد به همزهُ وصل امر جه حركتى 
داده مى شود؟ 

روش ساخت امر حاضر مجهول و غايب معلوم و مجهول را 
شرح دهيد. 

؟-در جه صورتى دراوّل مضارع همزه وصل مكسور مى آوريم؟ 

هامر حاضر رااز «تَسْمَعٌ» بنا كنيد. 

طة 

أنُصُرِئْ -أَنْصُرْنَ ‏ لِينْصُرْنَانٌ ‏ لِتَنْصُرْ - لِأَنْصُرَنّ ‏ | 

لامر حاضر معلوم رابا نون ثقيله صرف نمائيد. 

ل تمام انواع فعل امر رادر دفتر خويش نوشته و ترجمه كنيد. 

6 رلام امر» و «لام تأكيد» جه فرقى با هم دارند؟ توضيح دهيد. 





ميزان الصرف 


ذومن ذهم 

روش ساخت فعل نهى 

فعل نهى از فعل مضارع ساخته مى شود بدين طريق كه «لأى» نهى 
در اول فعل مضارع مى آوريم و آن را نهى مى سازيم. «لأى» نهى بشرح 
زير در فعل مضارع عمل مىكند: 

الف آخر ينج صيغه رأ مانند «لّمْ» جازمه مجزوم مىسازد. واكر 
حرف آخر آن؛ حرف علّت باشدء آن را ساقط مىكند. 

ب-نون اعرابى را در هفت صيغه ساقط مىكند و در دو صيغةُ جمع 
مؤنث حاضر و جمع مؤنث غايب هيج عمل لفظى نمىكند. 

نون تأكيد همانكونه كه در آخر فعل مضارع مى يد در آخر فعل نهى 
هم مى أيد. 





سيق 
١‏ ترب 
؟” -لآتظرًا. 
#دلأتظر 8 


| صيغه 
| ١-لأَتَضرَ‏ 
مخ 


| “لا ضري 


َب 
تضرَيًا 





صرف فعل نهى مخاطب معلوم 


تو يكث مرد نون 


شما دو مرد نزئيد 


شما همه مردان نزنيد 


تو يكك مرد زدهنشو ؟-لأَنَضْرَيىْ 


ه-لامسرَيًا | 


1 
/ 


شما دو مرد زدهنشويد 





ذا شما همه مردانزدهنشويد ا 


ضَوَينَ 


ع لالض ر 





2 شما همه زنانزدنشويد 


تو يكك زن زدهنشو 


شمادوزن زدهنشويد ا 






































5 ا 5 ا 


بايدآنيك مرد نزند | لأتَضْرِبًا | بايد آن دو زن نزت 
بايدآن دو مرد نزنئد | -لأَيَضْرِيْنَ | بايدآن همه زنان نزنند 


بايد آن همه مردان نتزئند ا لأَأَضْرِبُ بايد نزنم 








بايدآن بك زن نزند | لآنَضْرِبْ بايد نزنيم 





صرف فعل نهى غايب مجهول 


ترجمه اصِيغه ا ترجمهٍ 


ا بايد آنيكك مردزدهنشود 5 تضْرَيًا | بايد آن دوزن زدهنشوند 


بايد آندومرد زدهنشوند | ع لأَيَصْرَيْنَ | بايدآن همدزنانزدهنشوند | 


ذا در لدزو ةخود كفن بايد زدهنشوم 





11 


بايد نيككزن زدهنشود | لأنْضرَبْ بايد زدهنشويم 





















































صرف فعل نهى غايب معلوم مؤكّد با نون ثقيله 


بايدتو يكث مردنزنى | ١‏ لأَنَضْربَنَ 


بايد شما دو«مرد نزئيد 0-لاتَصرِبَان 


| ؟-لأتضرين | بايد شما همه مردان نزنيد ع لأَنَضْرِبْنَان 








22-2 
١-لاتَضرَبَنَ‏ | بايدتو يككمردزدهنشوى 


١-لَأَتَضْرَبَان‏ | بايدشمادومردزدهنشويد 





ا 


ده رعاج 1 
"لا تَضِرين بايد شماهمهمر دان زدهنشويد 








1 


بايدتو يكك زن نزئى 


بايد شما دو زن نزنيد 





بايد شما همه زنان نزنيد 


صرف فعل نهى مخاطب مجهول مؤاكّد با نون ثقيله 


ال سيييه 


بايد شمادوز نزدهنشويد 


بنان بايد شما همه زنانزده نشويد 









































صرف فعل نهى غايب معلوم مؤكد با نون ثقيله 


كسيف م 


0 - لايضر بن 
0 -لأَيَضْرِبَانٌ 


يضري 
؟-لأتَضرِين | ا 


بايد البته دو مرد نز نند 


بايد البتدمردان نز ئند 





/ 





1 | بايد البته يك زن زدهنشود 





ترجمه ب 


ا بيدلبته آنيكك مردتزند هلاتضربانا 
00 


نأ السك زن بريد ١‏ ؟ 





ا | 


يضْرَبَن ًّ بابد البته يكث مرد زده نشود | ف لأمُظ ريال 


بايد البتدمردان زدهنشوند 0 





صيغه 


| صيغه 





بف ره 


ع لطهات ع لأيِصرَيْئَانا بايد البنه:زنان زد نشوانت 


وا > 2 


صَرَين | 








ا بايدالبتددوزن زدهنشولد ا 


بايدالبته زدهنشوم 





بايد البته زدهنشويم 









































صرف فعل نهى مخاطب معلوم مؤكّد با نون خفيفه 


3 ترجمه 
١-لأَكضريَن‏ ا بايد البته تو يكك مردنزنى 


؟لآنْْريُنْ ١‏ بيد البت شما مردان تزنيد 





"دلاتطرين | بايد البنه تو يكث زن نزنى 
صرف فعل نهى مخاطب مجهول مؤكّد با نون خفيفه 


صيغه 
١-لَأَنْضْرَيَنْ‏ ا بايد البته تو يكك مرد زدهنشوى 
ا لَأتَضرينْ بايد البته شما مردان زدهنشويد 








لاي .| بايدالته تويك زو زدتشوى 






































صرف فعل نهى غايب معلوم مؤكّد با نون خفيفه 





بايد البته يكك مرد نزند 


بايد اليته مردان نزنند 


بايدالبته يكك زن نزند 


بايد البته نزنم 


بايد البته نزنيم 


صرف فعل نهى غايب مجهول مؤكد با نون خفيفه 


صيغه 


ْنَيَرضِيَأل-١‎ 


بكرة رض م 


"لا يضرين 
“لأَنَضرَبَنْ 
> لاَأضْرَبَنْ 


0 لانصْرَبن 





ترجمه 
بايد البنه يكك مرد زدهنشود 
بايد البته مردان زدهنشوند 
بايدالبته يكك زن زدهنشود 
بايد البته زده نشوم 


بايد البته زدهنشويم 


















































ميزان الصرف 


برسش و تمرين 


١-روش‏ ساخت فعل نهى غايب را شرح دهيد. 

"- «لاى» نهى در فعل مضارع جه تغييرى انجام مىدهد؟ 

"'-آيا نون تأكيد در آخر فعل نهى هم مىايد؟ 

؟-از «تَنصن» فعل نهى مخاطب بسازيد. 

فد رصيق ماق زيزنوع نهئ و نوع صيفد را مشخصن ساذيد: 
لأتنصٌ: ‏ لأَأنْصُوْ ‏ لأَتَنْصُرَنّ ‏ لأَيَنْصُوْنَانٌ لأَتنْصَرَن 

ع فعل نهى غايب معلوم با نون ثقيله را صرف نمائيد. 

/اد همةٌ أنواع فعل نهى را حفظ نموده؛ با ترجمه در دفتر تمرين 
ل «لاى نهى» و «لاى نفى» جه فرقى با هم دارند؟ توضيح دهيد. 





ذفرمن وازذهم 


روش ساخت اسم فاعل واسم مفعول از «ثلانى مجوّد )١(‏ 

تعريف اسم فاعل: اسم فاعل به اسمى كفته مى شود كه بر كنندة كار يا 
دارندة حالتى دلالت كند مانند: ضَارِبٌ (زننده)» كَرِيمُ (بزركوار). 

اسم فاعل از فعل مضارع معلوم با قوانين زير ساخته مى شود: 

١--علامت‏ مضارع را حذف م ىكنيم. 

١‏ فاءالفعل را فتحه مى دهيم. 

'- بين فاءالفعل و عين الفعل؛ الف (كه علامت فاعل است) اضافه 
مى نمائيم. 

؟-لام الفعل را تنوين (كه علامت أسم أست) مى دهيم. 

مانلد: يَضْرِبٌ + ضَارِبٌ 


ٌبِراَض-١‎ 


| "'ضارِبَان زند ا بتان دو زن زلئده 











7100 | عضَارِيَاتٌ ١‏ زثان زنتده 


1 


١‏ ثلاثى مجرّد به كلماتى كفته مى شود كه فقط سه تا حرف اصلى داشته باشد و بس. 























فعل بر او واقع مى شود. دلالت كند, مانند: مَضْرّوْبٌ (يى مرد زدهشده) 
مَنْصُوْرٌ (يك مرد يارىشده) 

عين الفعل را ضمه مى دهيم. 

؟-بين عين الفعل و لام الفعل؛ واو ساكنى اضافه مىكنيم. 


هلام الفعل را تنوين مى دهيم. مانند: يَظْرِبٌ > مَضْرُوْبٌ 
صرف اسم مفعول 


يك مرد زدهشده 


دو مرد زدهشده 


مردان زدهشده 
يكك زن زدهشده 


دو زن زدهشده 








زئان زدهشده 





























ميزان الصرف 


برسش و تمرين 


١-اسم‏ فاعل از جه فعلى ساخته مى شود؟ 
١‏ جكونكى ساخت اسم فاعل راشرح دهيد. 

نحوةٌ ساختن اسم مفعول را شرح دهيد. 

؟-اسم فاعل و اسم مفعول راصرف نموده؛ حفظ نمائيد. 

0-دو صيغةٌ اسم فاعل مؤنث و دو صيغهةُ اسم مفعول مؤنث بنويسيد. 


5 معنى صيغدهاى زير را بلويسيد. 


س وف و# 6م 
ل 


17 ما. .2< 2 
ضَارِيَانٍ ضَارِبَة مَصرْوْبو 


سا .“ب ويلا الى“ تر هاعر 


مصروبات مصروب 
داز يَنْصْرٌ و يَنْصَرٌ اسم فاعل واسم مفعول بسازيد و تمام 
صيغههاى آنها رابا ترجمه بنويسيد. 





ذردني ذوآز ذظم 


اسم ظرف زمان: مكان 9 اسم آله 

ظرف زمان و مكان به اسمى كفته مىشود كه بر زمان وقوع فعل يا 
محل وقوع فعل دلالت نمايد و آنرااز فعل مضارع بشرح ذيل مى سازند: 

١-علامت‏ مضارع را حذف مىكنيم. 

١‏ بجاى آنء ميم مفتوح اضافه مى نمائيم. 

'-اكر عين الفعل مضموم باشد آنرا فتحه مى دهيم وكرنه بحال خود 
مىكذاريم. 

؟- لام الفعل صيغهةُ واحد رأ تنوين مى دهيم. 


صرف اسم ظرف 


١‏ مَضْرَبُ يكك جاى يا يكك زمان زدن 


١‏ مَضْرَبَان دو جاى يا دو زمان زدن 











'؟'- مَضَارٍبٌ جاها يا زمانهاى زدن 


اسم آله: اسمى است كه بر واسطه و ابزار فعل و عملى دلالت كند و 




















ميزان الصرف 


ازفعل مضارع به شرح زبر ساخته مى شود: 

١-علامت‏ مضارع را حذف مىكنيم. 

١‏ بجاى أن؛ ميم مكسور مى آوريم. 

در صورتيكه عين الكلمه مفتوح نباشدء آنرا فتحه مى دهيم. 

؟-روى لام الفعل تنوينمى وريم واكر بعد ازعينالفعلء الف آورده 
شود يا بعد ازلام الفعل حرف تااضافه شود. دو صيغةُ ديكر اسم آله كه 
غالبا مطابق قياس است به دست مىآيد. 












































ميزان الصرف 
برسش و تمرين 


"اسم آله جكونه ساخته مى شود؟ 

؟- اسم آله جند صيغه دارد؟ توضيح دهيد. 

اسم ظرف زمان و مكان واسم آله را صرف نموده؛ در دفتر تمرين 
خويش با ترجمه بنويسيد. 

ع-از صيغههاى زير ظرف زمان و مكان واسم آله رامشخص سازيد: 


مَحْضَّدُ ‏ مِرْوَحَةٌ - مِفْتَاحٌ ‏ مَطْبَعُ ‏ مِبْرَدُ ‏ مَقْصَّدّ ‏ مَقَاصِد. 
داز يَكْتّبُ اسم آله بسازيد و تمام صيغدهاى آن رابا ترجمه 





ميزان الصرف 


ذوسسن سيز دهم 


اسم تفضيل: اسمى است كه براى برترى دادن جيزى يا شخصى بر 
ديكرى به كار مى رود وازفعل مضارع به شرح زير ساخته مى شود: 

اسم تفضيل مذكر را اينكونه مى سازيم: 

١-علامت‏ مضارع را حذف مىكنيم. 

؟- به جايش همزةٌ اسم تفضيل مى أوريم. 

'ا-اكر عينالكلمه؛ مفتوح نباشدء آنرا فتحه مى دهيم. 


روش ساخت اسم تفضيل مؤنث 
١يس‏ از حذف علامت مضارع؛ فاءالفعل را ضمه مى دهيم. 
"-عين الفعل را ساكن مىكنيم. 
'' بعد از لام الفعل -الف مقصوره() -مى آوريم. 


١‏ ألف مقصوره به الفى كفته مى شود كه نوشتنش به صورت «ى» است و خواندئش به 
صورت الف باشد. مانئد: موسئ. 








يك مرد زئتدهتر 


الس مك 


دو مرد زنندهتر 





مردان زئئدهتر 


مردان زنندهثر 





. 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
الت 
ا 
ا 
1 
1 
1 
/ 


دو زن[زنندهتر 


زنان زئندهتر 











زنان زنندهتر 









































برسش و تمرين 


١-روش‏ ساخت اسم تفضيل مذكر را شرح دهيد. 
"روش ساخت اسم تفضيل مؤنث راشرح دهيد. 
اسم تفضيل مذكر جند صيغه دارد؟ 

؟- نوع صيغدهاى زير را مشخص سازيد: 


.2 لي 8 2.1 256 
طَريبَاتُ - مرب - أضَارِبب - َرَت 


ه-از يَككُْبٌ اسم تفضيل مذكر و مؤنث بسازيد و صيغدها رابا ترجمه 


آنها بنويسيد. 


تذكر: 
تا اينجا كتاب ميزان الصرف به يايان رسيد 
دنباله آن كتاب منشعب تأليف "ملاحمزه بدايوني" هندى است كه بنام 


خدا آغاز م ىكنيم. 





دون جمار ذهم 
حروف اصلى و زائد, ثلاثى و رباعى 


حروف بر دو كونهاند: اصلى و زائد. 

حروف اصلى به حروفى كفته مى شودكه در مقابل سه حرف «فاو عين 
ولام» قرار داشته باشد. 

تمام افعال متصرفه و اسماى معربه به دو قسم تقسيم مى شونك: 

١‏ ثلاثى ؟-رباعى 

ثلاثى يا سه حرفى آن است كه فعل ماضىاش داراى سه حرف 
اصلى باشد. مانند: «دّ 

ثلاثى بر دو نوع است: ١‏ ثلاثى مجرد ١‏ ثلاثى مزيدفيه. 

ثلاثى مجرد آن است كه صيغهُ واحد مذكر غائب فعل ماضى أن 
داراى حرف زائد نباشد, مانند: «ضَرّبٌء نصرَّ». 

ثلاثى مزيدفيه آن است كه صيغةً واحد مذكر غائب آن داراى 


حروف زايد باشدء مانئد: «أكْرَم ضارّبٌ». 
ثلاثى مجرد بر دو قسم است: يكى قياسى يا مطرّد كه اوزان بيشتر 
دارد دوّم: شاذ و خلاف قياس كه اوزانش كمتر هستند. 





برسش و تمرين 


١‏ حروف اصلى و زايد جكونه شناخته مى شونل؟ توضيح دهيد. 
؟-اقسام افعال متصرفه و اسماى معربه را بيان نمائيد. 

ثلاثى و رباعى را تعريف نمائيد. 

؟-أقسام ثلاثى و رباعى را بيان نمائيد. 

0-در كلمات ذيل ثلاثى ونوع أن را مشخص سازيد: 

شَرِيْفٌ ‏ مَضرُوْبٌُ - يُكْرِمٌ ‏ ضَارَبَ. 

# ثلائى مجرد قياسى و شاذ را تعريف كنيد. 








ذرصن وافز دهم 


لواب اباش الالى عر )0( 
باب اقل: :بر وزن زن دقعل حر طال ين آن در 
مستقبل» » مانئك: «اَلنَضْ وََلنْضْرَّهُ يارى نمودن كه تصريفش به شرح زير 


ألظرف - مَنْصَدٌ م مَنْصَرَانء منَاصِرٌ. 

لاله لين مِنْصَرَة مِنْصَارٌ مِنْصَرَانِء مَنَاصرٌ. 

أفعل التفضيل - أَنْصَبُ أَنْصَرَان, أَنْصَرُْنَ أَتَاصِرٌ (اسم تفضيل 
مذكر) 





. 


نضرئء نُصْرَيَانِء نَصْرَيَاتُ نصَرٌ (اسم تفضيل مؤنث) 
واز همين باب است: 


5 
000 


َه 


ب جستن 

ألُْخُوْل درآمدن 

لْقَيْلَ: كشتن 

لقث تافتن 

باب دوم: بروزن «قَّعَلُ يَفعلُ» با فتح عين در ماضى و كسر آن در 
مستقبل» مانند: «أَلْضرْبُ وَ الضَّرْبَةُ» زدن و رفتن برروى زمين و بيان 


كردن» تصريفش جنئين است: 





الظرف - مَضْرَبُ مَضْرَبَانِ مَضَارِبُ. 
و الآلة ‏ مَضْرَبُ, مِطْرَبَةٌ مِضْرَابُء مِضْرَبَانِ مَضَارِيْبُ (همة انواع 
اسم آله) 


افعل التفضيل - أَضْرَبُ أَضْرَبَانِء أضْرَبُوْنَ أَضَارِبُ (اسم تفضيل 


مذكر) ضُرْبى, ضرْييَانِ ضُرْييَاتُ ضُرّبٌ (اسم تفضيل مؤنث) 


و أز همين باب است: 
غلبه كردن 
سم كرقة 
جداكردن 


1 





برسش و تموين 


١‏ ثلاثى مجرد قياسى جند باب دارد؟ 

؟ وزن باب اوّل را مشخص سازيد. 

' اضرب و آلضَّْيَةُ بر جند معنى مستعمل مىشود و در جه 
مواردى به كار مىرود؟ 

؟- باب دوم را از مصدر «الْمَسْل» و باب اوّل رااز مصدر «الطَّلَتُ» 
صرف تماثيل: 

ه الْفَصْل و الْقَثْلُ ازجه بابى هستند؟ مشخص سازيد. 

ع نوع صيغههاى زير را مشخص سازيد: 

لأتنصُرْ ‏ مِنْصَرَانٍ ‏ نُضْرَيَاتٌ ‏ مِنْصَارٌ ‏ ظُلْمئ ‏ مَغْلُوْبٌ - أَعْلَبُ 

قُضلى - مَفْتُولٌ - فُل. 

دامع آله را از مصدر «الْطّلَبُ» و اسم تفضيل مذكر را از مصدر 


م 
«الظلم» در دفتر تمرين خود بنويسيك. 


4 صيغههاى عربى را بنويسيد. 


يك زن ,يارىكنئنده ‏ تويك مرد واردشو ‏ دو مرد مورد ستم قسرار 
كرفته تو يك مرد ستم نكن يكى زن ستمكارتر ‏ زنان كشتهشده 








دون شائز دهم 


ابواب قياسى ثلاثى مجرد 0( 
باب سوّم: بر وزن «قعل يَفْعَلُ» باكسر عين در ماضى و فتح آن در 
مستقبل» مانئد: «أَلسَّمْعُ 5 السّمَاٌ» شنيدن وكوش فراداشتن» تص ريفش 


النظرف - مَسْمَعٌ مَسْمَعَانِء مَسَامِعٌ (مفرد. تثليه» جمع) 
و الآلة مِسْمَمٌ مِسْمَعَةٌ مِسْمَاءٌ مِسْمَعَانِ مَسَامِيْعُ (انواع اسم آله) 
افعل التفضيل - أسْمَعء أسْمَعَان اسْمَعُوْنَ» أسَامِعٌ (اسم تفضيل مذكر) 





سُئْعئء سُمْعَيَانِ سُمْعَيَاتُ سُمَعُ (اسم تفضيل مؤنث) 
واز همين باب است: 

لْعلم دانستن 

لْقَهُمْ دريافتن 

الحفظ: نكاهداشتن 

ألشّهَادة كواهى دادن 

لْحَنْدُ: ستودن 


لْجَيْل: نداستن 


باب جهارم: بر وزن «فْعَلٌ يَفعَلُ» با فتح عين در ماضى و مضارع؛ 


ماننك: د«الْقَنُمُ»: كشودن و فتحكردن كشورى 





سام وى 


و النهى - لا تفتح 
الظرف - مَفْتَحٌ مَفنَحَانِء مفاتح 
والآلة ‏ مِفْتَحُ مِفْتَحَةٌ مِفْتاح مِفْتَحَانِ مَقَاتيْ. 


0” 


افعل التفضيل - أَفْتَمُ أَكْتَحَانِ, َْتَحُْنْ» أقَاتِحُ (اسم تفضيل مذكر) 
تُحئ. فُنْحَيَانِ, فُتْحَيَات قن (اسم تفضيل مؤنث). 

واز همين باب است: 

لْمَنعٌ: بازداشتن 

لصَّبْعٌ: رنك كردن 

أليَهْنُ: كروداشتن 


لسّلْعٌ: يوست كشيدن 

تذكر: هر فعلى كه بر اين وزن مى ]يد مشروط است بر اينكه در مقابل 
عين الفعل و يا لام الفعل آنء حرفى از حروف شششكانهُ حلقى داشته 
باشدء به استثناى دو باب «رَكَنَّ يَدْكَنُ» و «أبى يَأَبِيْ»كه به صورت شاذو 


خلاف قياس مى آيند. 


حرف حلقى شش بود اى نور عين 
همزه؛ هاء و حاء و خاء و عين و غين 





برسش و تمرين 


١‏ وزن باب سوم و جهارم را مشخص سازيد. 

؟-مصدر «الشّهادة» ازكدام باب است؟ 

"' فعلى كه بر وزن «قَعَلَ يَفُعل» مى آيد بايد داراى جه شرطى باشد؟ 
؟ حروف حلقى جند تا هستئد؟ آنها رأ نام ببريد 

م مصدر «الكَهن» و «السلغ» راازباب جهارم صرف نمائيد. 

ع «الصّبْغٌ» و «الْجيْل» أز جه بابهايى هستند؟ مشخص نمائيد. 

لاد اسم تفضيل و اسم آله مصدرهاى «الْعلم و «الْحَيْد» را توضيح 


دهيد. 


نوع صيغهدهاى زير را مشخص سازيد: 
يه 000 هوم 2 ماه 3 
مَحْفواظ مَسْلَعٌ فهمؤن: لاتجهل. أمانع» 


4 صيغههاى شمارهمهاى زيرراازفعل جحد معلوم از مصدر 
«العلم) بنويسيد: ١١-8-8١19‏ 





دزمن 


ابواب قياسى ثلاثى مجرد 6 
باب ينجم: بر وزن «قَعُلُ يَفْعُلّ» بااضمهُ عين در ماضى و مضارع مانند: 
«الْكدم و الْكَرامَةٌ» بزركوارشدن» تص ريفش جنين أست: 


الظرف - مَكْرَمٌ مَكْرَمَانِ مَكأرِمٌ 

و الآلة - مِكْرَمٌ مِكْرَمَةٌ مِكْرَامٌ مِكْرَمَانِء مَكَارِئْمٌ 

افعل التفضيل - أَكْرَمُ أَكْرَمَانِء أَكْرَمُْنَ أكَارِمٌ (اسم تفضيل مذكر) 
كُزمئء كُرْمَيَانِء كُرْمَيَاتُ كُرَم(اسم تفضيل مؤنث) 

وازهمين باب است: 

لط و اللَطَافَةُ: ياكيزءشدن 

لْقُرْبُ: نزديكشدن 


البغد: دورشدن 





الْكَثْرَة:بسيارشدن 
تذكر: اين باب» لازم است (يعنى مجهول و مفعول ندارد) و اسم 
فاعل آن. عموماً بر وزن «فُعِيْلُ» مى آيد. 


برسش و تمرين 


١‏ وزن باب ينجم را مشخص سازيد. 

؟ ماضى (الْكَثْرَة و «اَللّطافَة» را ازباب ينجم صرف نمائيد. 
”يا باب ينجم اسم مفعول و مضارع مجهول دارد؟ 
؟-أسم فاعل باب «فعْلُ يَفُْلَ» بر جه وزلى مى آيد؟ 


0 اسم تفضيل مؤنث و اسم ظرف مصدر «الْقَُدِبُ» و «الْبُعْدُ» را 


#-نوع صيغههاى زير را مشخص سازيد: 


قُربَيَانء بَعيْدة كردم ّ ملطفة 
/ا-ماضى مجهول و اسم مفعول راز باب «الْكَيْرَةُ صرف كنيد. 


و ل د 


5 1 0 
2 مبعد 





دوس 


ابواب شاذ ثلاثى مجرد )0( 

ثلائى مجردى كه به صورت شاذ و خلاف قانون مى ايد و اوزائش 
اندى هستندء از سه باب مىآيد. 

باب اقّل: بر وزن «قعل يَفْعلُ» باكسرءٌ عين در ماضى و مضارع؛ مانند: 
«الْحَسْبُ وَ الحسْبَان» بينداشتن و كمان بردن» كه تصريفش به شرح زبر 


ل © قر ى سر 


فذاك - مَحْسوابٌ 


7 
ه اس هم مل 7" 
- مَخْسَبٌ مَحُسّبان مَحَاسبٌ. 
٠‏ 7 2 





افعل التفضيل - أَحْسَبُ, أَحْسَيَانِ, أَحْسَبُوْنَء أَحَاسِبُ (مذكر) 

مُشيئ: حدتتانٍ, يات حصب (مؤدث) 

تذكر: اين باب فقط داراى دو مورد صحيح است و بجز أن دو مورد. 
صحيحى ديكر از اين باب نيامده است كه عبارتند از: 

«حَسبٌ يحُْسبٌ» و «نَعمْ يَنْعم مانئد: «التّعمُ و التّعْمَةٌ» خوش عيش 
شدن و آسايشيافتن. 

باب دّم: بر وزن «فُعل يَفْكُل» باكسر عين در ماضى و ضمّ آن در 
مضارع. مانند: «التضل»: افزونشدن و غلبه كردن 


فضِل 


004 ل 


والنهى - لاتفضل 





الظرف - مَفْضَلْ مَفْضَلَانِ مَفَاضِلٌ 

والآلة - مِفْضَل مِفْضَلَةُ مِْضَال مَفَاضِيْلُ 

افعل التفضيل - أَنْضَلُ أنْضَلآنِ نْضَنْوْنَ أقَاضِل؛ مذكر 

فُضلئ, مُصْلَيَانِء ُضْلَياتُ, فُضَل: مؤنث 

وازهمين باب است: «الْحْضُوْنُ»: حاضرشدن 

تذكر: از اين باب فقط يك مورد صحيح آمده است كه همان «فضل 
يَنُضْل» است. ولى بعضى از علماى صرف, «حَضْرٌ يَحْضرٌ» و «نَعم يَنْعُم» 
رانيز از همين باب شمردهاند. 


برسش 9 تمرين 


#-كدام باب فقط يك مورد صحيح دارد؟ 

؟-مصدر «الحضور) راازباب دوّم صرف نمائيد. 

ه-اسم آله واسم ظرف مصدر «النعم» را بنويسيد. 

عاسم فاعل باب «حَسِبٌ يَحْسبٌ» را نوشته؛ ترجمه نمائيد. 

لا صيغههاى شمارههاى زير رااز فعل مضارع منفى مجهول ازباب 
اوّل نوشته ترجمه نمائيد. 17-5-م-8-94-١‏ 


لبه عربى ترجمه كنيد: 
يك زن حاضر شد - بايد يك مرد حاضر شود - هركز نخواهيم 
حاضر شد - آن يك زن حاضر نخواهد شد - مردان حاضر شونده 





دوس لوز ذ هم 


ابواب شاذ ثلاثى مجرد 2( 
باب سوّم: بر وزن دقعل يَفْل» بااضم عين در ماضى و فتح أن در 
مضارع. مانند «الْكوْدُ وَ الْكَيْدوْدَة» خواستن و نزديك شدن. 


الظرف - مَكَاد مَكَادَانِء مَكَاوِدُ 

والآلة - مِكْوَد مِكْوَدة مكراد 00 5 
افعل التفضيل - أَكْوَدْ أكْوَدَانِ أَكْوَدوْنَ 
وذ دياف رحبا كنف نك 





تذكر: 
العين مى آيدء مكر معتل واوى كه در مقابل عين الفعل آن؛ حرف «واو» 
باشدء مانئد همين «كَأَدٌ يَكاذ). 


كدت دراصل كَوْدْتَ بود؛ ضمه بر واو ثقيل بود؛ آنرانقل نموده؛ به 
ما قبل دادند. واو يس از دادن حركت به ماقبلء به علّت اجتماع ساكنين 
افتاد» آنكاه «دال» را به «تا» تبديل كردندء «تا» را در «تأ» ادغام نمودنك. 
«كُاتٌ» شد. 

يَكأدّهم در اصل يَكْوَُ بود حركت واو را تقل نموده: به ماقبل دادنده 
واو رابه مناسبت فتحه به الف تبديل كردند» «يَكَادُ» شد. 





برسش و تمرين 


١‏ «يَكَاد» در اصل خويش جه بوده است و جكونه يَكَادُ شده؟ 
توضيح دهيد. 

؟' «كُت» در اصل جه بوده و جكونه «كُدت» شده است؟ 

"ا فعل امر «كاد يَكَادُ رابا ترجمهاش بنويسيد؟ 

؟- مضارع مجهول «يَكَاد» راصرف نمائيد. 


هنوع صيغدهاى زير را مشخص سازيد: 
كِيْدَاء كودئ, 20 لِيَكَادَنّ 


*-صيغه شمارههاى 8-7 - ؟ - ع ازاسم فاعل و اسم مفعول رااز 
باب سوم نوشته ترجمه كنيد. 

| به عربى ترجمه كنيد: 

آن مردان خواستند - تويك زن نخواهى - خواسته نشدهام - يى 
آله خواستن - جاها يا زمانهاى خواستن 





فوسل 


ابواب ثلاثى مزيد فيه )0( 

ثلاثى مزيد فيه بردوكونه است: يكى آنكه ملحق به رباعى باشكء دوّم 
آنكه ملحق به رباعى نباشدء آن نوعى كه ملحق به رباعى نيست نيز بر دو 
قسم است: يكى آنكه داراى همزهً وصل باشدء ديكر آنكه داراى همزهٌ 
وصل نيست. آنكه همزءٌ وصل را مى يذيردء نه (9) باب دارد: 

باب اقل: بر وزن «ِإفْتِعَال» مانند: «اَلْإِجِبِئَابُ» دورى جستن؛ 


تص ريفش به شرح زير مى باشد: 





9 
8 
0 
526 

ها 


3 

3 

6 
اه 


١ 
ع‎ 
5 
حّ‎ 
ب‎ 


ال 


35 


2 س: جسماتر* 

ها م و 

غتزّال: يكسوشدن 

. 23 

(ِحْتِمَال: حمل نمودن و برداشتن 
١خْتِطَافُ:‏ ربودن 


1 


82 
صم اوم ال 


تذكر: 
خواهد آمد. 


باب دوّم: بروزن «إشتفعال». مائلك: «الاسْتنْصَار»: طلب يارى كردن» 





وازهم ين بياب أست: 


اح 


ا 


شتغفارٌ: امرزش خواستن 
سْتنْفَارٌ: رميدن و رمائدن 


6 
١08 


الجسم 


0100000-- 


كسمم 


سْتِخْلَافُ: خليفه كرفتن و جانشين اعلام كردن 
سْتِمْتَاعٌ: بهره كرفتن برخودارى كرفتن ازكسى يا جيزى 


1 


ل 
0 


تذكر: 
أين هر دو باب هم به معنى لازم و هم به معنى متعدى م : 


مى شونك. 





برسش و تمرين 


١‏ ثلائثى مزيدى كه ملحق به رباعى نيست داراى جند قسم 
مى بأشد؟ 

"-فعل مضارع مجهولٍ باب «اقتباس» را صرف نمائيد. 

فعل امر مصدر «اعتزال» و «التماس» را صرف نمائيد. 

؟-ماضى مجهول مصدر «استخلاف» و «إشتفتاع» را صرف نمائيد. 


0 ماضى معلوم مصدر «استغفار» را با ترجمه أن در دفتر خويش 


لوه وال اللمومر 

مُسْسَنْضِؤنَ: أُشتخْلِفْتٌ مُعْترِلَفُ تَخْتلِفؤنَ: إفْتَصّواء إفْتََسْناء 
يدون 

/ا-صيغه شمارههاى 5-48 -9-15-١5-1١-و١٠أزمصدرهاى:‏ 
كنيك. 





ابواب ثلاثى مزيدفيه 0( 
باب سوّم: بر وزن دإنْفْعَالٌ»» مانند: «أَلَانْفطارٌ»: شكافته شدن. هر فعلى 


كه بر اين وزن آيد لازم مى شود. 


تصريفش به شرح زير مى باشد: 


و از همين باب است: 

َلإنْصِرَافُ: بازكشتن 

لْاِتْقلابُ: واذكوشدن 

ألانْخِفَافُ: سبكشدن 

َلانْشِعَابُ: شاخ شاخ شدن (منشعب شدن) 

باب جهارم: بر وزن «إفْعلال» مانند: «الاحمرَارُ»: سرخ و قرمزشدن» و 





الامر - إِحْمَتٌ إِحْمد 


و النهى - لَأَتَحْمَرٌ 


َلاصْفِرَارٌ: زردرنكشدن 
ألاغيرَاذ: :غبار آلودشدن 


- 
لق 


لا بْلقَاق: ابلق رنك شدن 





يرسش و تمرين 


-١‏ باب «انفعال» لازم است يا متعدى؟ 

؟-اسم فاعل باب «انفطار» را صرف نمائيد. 

مضارع معلوم باب «انقلاب» و «انشعاب» را صرف نمائيد. 
؟_باب «افعلال» لازم است يا متعدى؟ 

ه- ماضى معلوم مصدر «اخضرار» رابا ترجمةٌ آن بنويسيد. 
ع-نهى مصدر «ابلقاق» و «اصفرار» را صرف نمائيد. 


اا ا 0 


مُمَطرون, يَنَْطْن لبتم ب يَحْمَظٌ مُتُشعيَةٌ مُنْشَعبَة اغْيَدُواء يَنْصَرِفَانٍ 
لمح كنها تاق 1 1 اجا 11 جاة نمل بف زا لم2 أ 





دورمن بيصت و دوم 


ابواب ثلاثى مزيدفيه م( 
باب ينحم: بر وزن «افعيلال». مانئك: «الاذهيمًا سيأه و تير هشدن» 
ب بدجم: بر وزل «إفع رتطيمام مر 


لْإسْمِيْرٍارُ:كندمكون شدن 


لاكْمِيْتَابُ: كميت شدن است (كميت: اسبى كه رنكش بين سياهى و 





5 لطعم" الم مله شع مكل كي : 
باب ششم: بر وزن (إفْعِيْعَال» مانند: «الاخشِيّشان»: درشت 


و خشن شدنء تصريفش به شرح زير مى باشد: 


الامر - إِخْشَوْشِنْ 
و ال لام دشن 


واز همين باب أسث: 


لاخْرِيْرَاقٌ: يارشدن جامه و بيراهن 


اين باب هم لازم است و در قرآن مجيد نيامده است. 





برسش و تمرين 


١-از‏ باب «افعيلال» و «افعيعال», كدام يك لازم وكدام يى 
متعدى است؟ 


١‏ مضارع معلوم از مصدر «أكميتات» و «اسحيرار» را صرف كنيد. 


"نوع صيغههاى زير را مشخص سازيد: 
إدْهَامّتْ, مُدْهَامّتان يَخْرَوْرِفْنَ إمْلَولِحَا. مُحْدَوْدَِةٌ 


؟-اسم فاعل «اخليلاق» و «احديداب» را صرف نموده؛» 
به عربى ترجمه كنيد: 
آن دو زن تيره و سياه شدند - تو كندمكون شدى. 


آن مرد كوز يك يشت شد - شما دو مرد سياه نشويد. 





درس ييست و سسؤم 


ابواب ثلاثى مزيدفيه فيه 
باب هفتم: بر وزن «إِفْعوَالٌ»» مانئد: «أَلاجْلِوَاذ»: شتافتن شتر» 


و از همين باب است: 

لإخْروَاطُ: تراشيدن جوب 

لإعلِوَاطٌ: قلاده وكرد نبند به كردن شتر بستن جنانكه 
كفته مى شود: 

إغلوّط الَعيِدُ إذ) تَعَلَقَ د بِعنقهِ قَلاَدَة. 

إينباب هم لازع است ودر قرآن مجيد نيامده است, 


م عم 


باب هشتم: بر وزن «إفَاعْلٌ». مانند: «الإثاقل» : كرانبار و سنكينشدن 





م 


فهو 


اشَابُهُ:هم شكل و هم قيافه شدن 
لبا يكديكر آشتى كردن 


0 
باب نهم: بر وزن «افعل», مانند: « 


3م 1 
الاطهرٌ»: ياى شدن, 





احا 


الحسا 


2 


يق 
إذكرُ:بند يذ يرفتن و يادكردن 


اكسمم 


01100 


تذكر: اصل باب «َفَاعْلُ»و «إفّكُل». تَقَاعْلٌ و تَفْعْل بوده «تا» رابه «فا» 
بدل كردند» «فا» رابه مناسبت مجانست در مخرج» در «فا» ادغام نمودند» 
سيبس همزهُ وصل مكسور در اوّل آن درآوردند تا ابتدا به سكون لازم 
نيايد» آنكاه دإفَاعُلُ» و «إفّل» شد 





برسش و تمرين 


١-باب‏ «إفْعوال» رااز مصدر «اخرواطٌ» صرف نمائيد. 


؟-اصل باب «إفَاعْلُ» و «إفَّقُلُ» جه بوده است؟ و جكونه اين دو باب 
تعليل شدهاند؟ 

”اسم فاعل رااز مصدر الاشَابُن» و «الإذارى» صرف نمائيد. 

8 امر مصدر «ِالارَمُل» و «ألاذكم» را صرف نمائيد. 

60 #يختماى زرا ارييعة لخرد انو او م 

إخلوذا, ٠‏ تحرط فط مُعْلَوَطَاتُ إِذّارَكَاء يَشَابَهُون, لأَتَضَالْحَاء يَضرّعُوْن 
مُرّمَل يدك 

0 


عمية شمارهاى ١ -7-1١-2-8-*-9‏ رااز مصدر الْاجنْبُ 
از فعل ماضى نوشته آنها را ترجمه كنيد. 





درسن ججاوم 


نوع ديكر ابواب ثلاثى مزيدفيه )0( 

نوع ديكر ابواب مزيدفيه آن اسث كه همزة وصل را نمى يذيرد و 
داراى ينج باب مى باشد: 

باب اول: بر وزن «إفعال», مانئد «ألاكْرَام»: كرامى داشتن» تص ريفش 








شلا ا ا و00 


ا 


7 

3 

20 

م 

سياه عي 


اكسمم 


غْلَانُ:آشكاركردن» اعلام نمودن 


كُمَال:تمامكردن و تكميل نمودن 


ا ا م 


تذاقو: همزةٌ امر حاضر اين باب وصلى نيست: بلكه همزةٌ قطع است 
كه در مضارع موقت بنا به عللى حذف شده استء زيرا اصل «تُكْرِمٌ» 
«تَأَكْرِم» بودهاست» براى موافقت «أكْرِم»كه دراصل «أأكْرِم» بوده است» 
همزة دوّم به واسطةٌ اجتماع همزتين ساقط شد و «أأَكْرِمٌ» كرديد. 


باب دوم: بر وزن «تَفْيْل». مانندك: «ألتَصْرِيْفُ» :كردانيدن و 


صرف نمودن 


تصريفش به شرح زير مى باشد: 














برسش و تمرين 


١‏ ثلاثى مزيدى كه همزهُ وصل را نمىيذديرد» جند باب دارد؟ 

؟-باب افعال را از مصدر «اسلام» و «اكمال» صرف نمائيد. 

؟'- («تُكْرِمٌ» دراصل جه بوده است؟ توضيح دهيد. 

؟- مضارع مجهول «التعظيم» و «التعجيل» را صرف نمائيد. 

0 ده صيغه از باب «اذهاب» و ده صيغه از باب «تمكين» انتخاب 
نموده؛ آنها را ترجمه نمائيد. 


الب ا 


ن مُسْلِمَانِ هبن مُعْلِنَكٌ أكملئ. تكن عَجَلُوْاء لاَتْقَدَمُْ 
0 
تويك زن بردى -ما جاى داديم - شما مردان عجله خواهيد كرد - 


آن دو مرد دروغكو شدند - من آشكار مىكنم 





ذوسصني ومددد 


نوع ديكر ابواب ثلاثى مزيد فيه 0( 
باب سّم: بر وزن «تفع», ماندد: «ألَُّ»: بذ يرفتن و تصريفش جنين 


وازهمين باب اسث: 
00 
07 أو 


التفكه: ميوه خوردن 
َلتَلَيِّثُ: درنك كردن 





َلتَبَسُمٌ لبخند زدن (يعنى جنان خنديدن كه دندانهاظاهر شوند) 


تذكر: 
ال ان 
درباب «تَقَفُل» «تقاغل»» «تفغلل», هر كجا كه در اوّل كلمه؛ دو «تأ» 
بأ هم جمع شوند» حذف نمودن يك «تا» جايز است. مانئند: تَتَصَدَفُ 


تَتَضَارَبُ, تَتَدَحْرّج» كه بكويبم: تصَرّف, تَضَارَبُ تدخرج. 
00000 0000 
باب جهارم: بر وزن «مُفَاعَلّة», مانند: «اَلْمُقَائلَهَ وَ القتال»: با يكديكر 


كارزار كردن» تصريفش جنين است: 


0000 


مُقَائَلَة و قِتالاً 


كك 


مُقَائلَةٌ مَ قِتَالةٌ 
فذاى - مُقَائَلُ 
ألامر - قَاتِل 
و النهى - لاأثقّاتل 
و از همين باب است: 





لْمُعَاتَبَةٌ وَ ألْعقَابُ: يكديكر را شكنجه و عذابكردن 


ألْمُْخَادَعَةُ وََلْخِدَاءْ:ٍ فريفتن و فريبدادن 


لْمُلَارَّمَةُ وَ لام با هم لازم كرفتن (جسبيدن باكسى يا جيزى) 
لْعُبَارَكَةُ: تبرى جستن به خداوند متعال يا به كسى يا به جيزى 


برسش و تمرين 


١‏ حذف يك (تا» در جه مواردى جايز است؟ 

"اسم مفعول مصدر «أَليلشُُ» وماضى مجهول تبش راصرف 
نمائيد. 

"'- نوع صيغدهاى زير رأ مشخص سازيد: 

قُوْتِلا مُقَاتَلَة عُوْقِبَء خَادَع لآزيئء بَارِكا. 

؟- ينج صيغه از مصدر «المخادعة» وينج صيغه از مصدر 
«الملازمه» و ينج صيغه از مصدر «المياركه» انتخاب نموده و آنها را 
ترجمه كنيد. 

ماسم فاعل مصدر «المخادعة» را نوشته ترجمه كنيد. 

ع_صيغدهاى زير را ترجمه نموده شماره آنها را مشخص سازيد: 

تَنكَهنَا - تلْبتَتَا - يتلبنَ - لُوْزِضَْ - تُعَاقِيَانِ. 





فرص بيست و فشم 


نوع ديكر ابواب ثلاثى مزيدفيه 6( 
باب ينجم: بر وزن «تفاعل». ماننك:« 


* 


فذاى - مُتَقَابَلُ 


م 


والنهى - لاتقا 
واز همين باب است: أَلْتَّحَافْتُ: با يكديكر سخن ينهان كفتن 
لتّعَارْفٌ: يكديكر را شناختن 


. 


خْرُ: بر يكديكر فخركردن 


3 


كن 





تذكر: 

مجموع ابواب ثلاثى مزيدفيه كه ملحق به رباعى نيستند جهاردهباب 
است (كه نه باب آن» از قسم اوّل (داراى همزه وصل) و ينج باب» از قسم 
دوّم (خالى از همزه) بيان شدء تا اينجا بحث ثلائى به يايان رسيد.) 


برسش و تمرين 


١-مجموع‏ ابواب ثلاثى مزيدفيه جند باباند؟ 

0 ا م ا د 

يَتَقَايلَانِ يَتَحَافُوْنَ مُتَهَ تَتَفَاخَرُوْنَ قُوبلتاء مُتَخَافِتَاتٌ 

ماضى مجهول مصدر «التَّخَاقُتُ» ومضارع مجهول مصدر 
«التَقَاحُم» راصرف كنيد. 





ذرصسن جيسحت و هنتم 


رباعى وانواع آن )0( 
رباعى بردو قسم است: يكى مجرد كه در آن حرف زايدى نباشد. 


رباعى مجرد فقط داراى يك باب است كه هم به صورت لازم وهم به 


5 نا خرص فو 
صورت متعدى به كار مىرود و أن بر وزن «فغللة» مىباشد, مانند: 


«الَْغتَرَة»: برانكيختن؛ تص ريفش جنين است: 





وازهمين باب اأست: 
لْدَحْرَجَةٌ: غلطانيدن و غلطيدن 
لد لعشكرة: لشكرساختن 


لرَعْفْرَةٌ با زعفران رنك نمودن 

رباعى مزيد بردو قسم است: 

يكى آنكه داراى همزهٌ وصل نيست,؛ دوّم: آنكه داراى همزةً وصل 
مى باشدء آنكه داراى همزهُ وصل نيست فقط يك باب دارد و لازم است. 


وبروزن «تفَغلل» (مانئك: «التَّسَذِيُلٌ» ييراهن يوشيدن) مى آيد. اين باب در 


قرآن مجيد نيامده است. و تصريفش جنين است: 


لتَبرْفُ: برقع بوشيدن7) 


-١‏ برقع» لباس بلند زنانه است كه صورت را نيز مى يوشد. 
116 











لتَمَفْهُرُ:مقهور و مغلوب شدن 
اسه عم 

الترندق:زنديق وبى د دين شدن 
لتَبَختوُ:با ناز خراميدن و رفتن 


برسش 9 تمرين 
١‏ رباعى مجرد داراى جند باب است؟ 


7 آيا رباعى مجرد به صورت متعدّى هم مى آيد؟ 
؟'- رباعى مزيد كه داراى همزةٌ وصل نيست جند باب دارد؟ 


فعل مضارع معلوم رباعى را از مصدر «الدَحْرَجَةُ» و اسم فاعل رااز 
«الْقَنْطرَة» صرف نمائيد. 

0 نوع صيغدهاى زير را جين نمائيد. 

يتقان ْدَق مُتَسرْيلةٌ تبِشْترَاا يُحشْكِرْن ََرْقّهْ 


ع صيغدهاى زير را ترجمه نموده شمارههاى آنها رامشخص كنيد: 


م م ابو “مك 0 ليه تتمقهرًا - مَتَيَدْقء يه ممه كي 
2 - يقنطر ون 


مُتَرَنْدِقَةٌ - رَعْفراً - يَتَبَخْتَدنَ - 





ذرسنق بيست و هفتم 


رباعى و انواع آن 2( 
نوعى ديكر از رباعى مزيد آن است كه داراى همزهٌ وصل است و آن 
دو باب دارد كه هر دو باب لازماند: 


باب اّل: بر وزن «افعثلال». مائئك: «الابرنشاق»: شادشدن» تصريف 


آن به شرح زير مى باشد: 


الامر - إِبْرَنْشِقْ 

والتهى - لايرئْم 

وازهمين باب است: 

آلإخرِنْجَامٌجمع شدن 
آلابلِنْدَاح:كشادشدن و فراخ شدن جايكاه 
آلاسْلِنْطاح:بر قفا و يشت خوابيدن 





لاغرنْكَاسٌ: سياه شدن موق 
تذكر: 


اين باب در قرآن مجيد وارد نشده است. 


باب دؤم: بر وزن «إفعلال». مانلك: «الافْشغْران»: موى برتن خاستن» 


و از همين باب است: 

لافْمِطرَارُ: شديداً ناراضى و ناخشنود بودن 
لاشْمِخْرَارُ بلندشدن 

لإِشْفِتْرَادُ: يراكندهشدن 


لْإزِْهْرَارُ: سرخ شدن جشم 


اكوم ه 
الإسْمهرَارٌ: سخت شدن خار 








رار ادر نامس امه إبرسب كته قَال الله تَبَارَكٌ و 
تَعَالئ :تق تَفْشَعدُ مِنْهُ جُلُودُ الذي يَْ يَحْشَوْنَ رَبّهُم. (قرآن كريم) 


برسش و تمرين 
١-رباعى‏ مزيدى كه همزهٌُ وصل را مى يذيرد؛ جند باب دارد؟ 


؟-بابيهاى «إتعتكال» و «إفعلال» لازماند يا متعدى؟ 
"'- ماضى معروف مصدر «الاعْرِنْكَاسٌ» راصرف نمائيد. 


*؟-اسم فاعل مصدرهاى «الاشْنئْرَانُ» و دالارْمِيْرَانُ» راصرف 


نمائيد. 
دارع يهاي زبرر امتحضل نوناك لوارائر كايا لباه 
تَبْرَنْشِقَانِ مُبْلَنِْحُوْن, إِفْشَعْرِن يَشْفَيَدُوْنَ إخْرَنْجَمَنَا مُشْمَخْرٌةٌ 

ع-مضارع «آلافبطرار» وماضى «الإشلئطاح» را باع ترجمه آن 





ذرمن وجيت و ننم 


ثلاثى مزيد ملحق به رباعى مجرد )0( 

ثلاثى مزيد بردو كونه است: يكى آنكه ملحق به رباعى مجرد است. 
درّم: آنكه ملحق به رباعى مزيدفيه است. 

ثلائى مزبدى كه ملحق به رباعى مجرد است آنرا هفت باب أست: 


9 امم ف 2 
باب اقل: بر وزن «فعَللة», مانند: «الْجليَبَةُ»: جادر بوشيدن»ءكه 





أل لشَّمْلَلَهُ: شتافتن 


قذكو: اين باب نيز در قرآن وارد شده است. 


باب دوّم: بر وزن «فَعْتَلة»» (بازيادتى «نون» ميان عين و لام) مائلك: 


«الْقَلتَسَةٌ»: كلاه يوشيدن. تصريفش جنين أاست. 


الور 
٠‏ 


والنهى - لاتقليس 


باب سوّم: بر وزن «فَعْوَلَة» (بازيادتى «واو» ميان عين و لام) مائلدك: 





لْجَهْوَرَءٌصدابلند كردن 


باب جهارم: بر وزن «فَوْعَلَة». (با زيادتى «واو» ميان فاء و عين) مانند: 


سه 7 
«الْجَوْرَيَة»: جوراب يوشيدن و تصريفش به شرح ذيل است: 





فم مه 


00 
الامر - جَوْرِبٌ 

والنهى - لأَنجَوْرِبْ 

وأزهمين باب است: الْحَوْقَلَهُ: خيلى بيرشدن 

:١ تذكر‎ 

بابهاى دوّم؛ سوّم و جهارم نيز در قرآن وارد نشدهاند. 


تذكر 3: 


الحاق در لغت به معناى بيوستن مى آيد ودر اصطلاح اهل صرف آن 
است كه در كلمه؛ حرفى اضافه كنند تا آن كلمه بر وزن كلمهُ ديكر درا يد 
براى اينكه همان حكمى كه ملحق به دارد؛ ملحق نيز بيدا كند. و شرط 
الحاق آن است كه مصدر ملحق با مصدر ملحوّبه» موافق باشد نه 
مخالف. 





يرسش و تمرين 


١‏ ثلاثى مزيدى كه ملحق به رباعى مجرد است» حند باب دارد؟ 
؟- مضارع مجهول مصدر «الْجَهْوَرَة» رانوشتى ترجمه نمائيد. 


ممم 


برك اسم مفعول مصدر «اَلشَمْلَلُّ» راصرف نمائيد. 


ا ل ا 


جَلْييْنَ يُقلْنِسْنْ مُ مُسَرُولَةُ حُوقِلنَا. ب يُجَوْرِبَانِ. 





ذوسن مورام 


ثلاثى مزيد ملحق به رباعى مجرد 0( 

باب ينجم: بر وزن «مَيعَلّة», (با زيادتى «يا» ميان فاو عين) مانند: 
الْحَْعَلَة 5 ا 1 5 5 525 5 اميف : 
«الخيعلة»: بيراهن بى أستين يوسيدن» تصريمش جنين است: 


م 


والنهى - لَأَتُحَيْعِل 

و از همين باب است: 

لْهيْعَمَة: كوادشدن 

لْصَّيْطرَة: بركماشتهشدن 

ودر قرآن مجيد آمده است,. مانند: لست عَلَيْهِمْ بَمُصَيْطِرٍ. 





تذكر: 
«خُوْعِل» دراصل «خُيْعل» بود ماقبل «يا» مضموم بود «يا» رابه واو 
بدل كردند» خُرْعِلُ شد. 


باب ششم: بر وزن «فَعيَلَة» (با زيادتى «يا» ميان عينو لام) مانند: 


00 مص 
«الشؤيّقة»: بركهاى درخت را بريدن» و تصريفش به شرح زير است: 


لجَرْيلَةزراند و ختن 


باب هفتم: بر وزن «فَعْادة», (با زيادتى الف مبدله ازيا بعداز لام) 





سي مره - ع٠‏ آم 
مانند: «الْقَلْسَاق: كلاه يوشيدن, كه اصل أن «قلْسَيّة» بود. «يا» متحرى» 


ماقبل آن مفتوح» آن رابه الف بدل كردند» قَلْسَاة شد. تصريفش جنين 


ع الو # 


و النهى - لاتق 


7” 


وازهمين باب است: لْجَعْبَاةٌ افكندن 


تذكر: 

«يُقّلْسِئْ» در اصل خود «يُقَلْسِىٌُ» بود. ضمه بر يا دشوار بود يا را 
ساكن كردند, يُقَلْسِئْ شد. 

«مُقَلْسِ» در اصل خود «مُقَلْسِىٌ» بودء ضمه بر يا دشوار بودء يا را 
ساكنكردند» آنكاه ميان يا و تنوين؛ التقاى سأكنين شدء يا افتاد» «مُقَلُس» 
كرديد. «قُلْسِيَ» بر اصل خود باقى است. تغيير نكرده است. 1 





«يُقلْس»در اصل خود «يُقَلْسَى» بودء يا متحركء ماقبل آن مفتوح» 
يابه الف تبديل كشت يُقَلْسِىْ شد. 

«مُقَلْسٌ» در اصل خود «مُقَلْسَىٌ» بود يا را بواسطة فتحه ماقبل آن؛ به 
الف تبديل كردند, آنكاه ميان الف و تنوين؛ التقاى ساكنين شدء الف 
افتادى «مُقَلْسىّ» شد. 

«قلس» در اصل خود «قلْسئ» بودء يأ به علت مجزوم بودن افتاد. 

«لأتقلس» در اصل خود «لأَتفَلْسِئْ »بود إيا به علّت مجزوم بودن 
افتاد» «لأتقلس» شد. 

تذكر: 


بابهاى ششم و هفتم نيز در قرآن وارد نشدهاند. 





برسش و تمرين 


-١‏ «خُوْعِلَ» در اصل جه بوده است؟ تعليل نمائيد. 

' «قَلْسَاة» در اصل جه بوده است؟ تعليل كنيد. 

بر «يُقَلْسِئْ» و «مُقلْس» دراصل خويش جه بودهاند. 

؟-«مُقَلْسيّ» و «قلس» دراصل جه بودهاندل؟ وجكونه به اين صيغدها 
تبديل شدهاند؟ 

م ماضى مجهول «الصَّيْطرَة راصرف نمائيد. 

#-اسم مفعول «الْجَريلة» راصرف نمودف ترجمه نمائيد. 


مضارع معلوم مصدر «أ يَأ © راصرف كنيد. 


4 صيغدهاى زير را مشخص نموده ترجمه كنيد: 
ُقلسَيَانٍ - سَرْيف - مُجَغِْيَاتٌ - جَغْبٍ - مُجَرْعِل. 


2 





ذرصن ممى و يكم 


ثلاثى مزيد ملحق به رباعى مزيد )0( 

ثلاثى مزيدى كه ملحق به رباعى مزيد است, بر دو كونه است: يكى 
آنكه ملحق به «تَدَخْرّج» باشد. دوّم: آنكه ملحق به «اخْرَّنْجَم» اسث. آنكه 
ملحق به «تَّدَخْرّجّ» باشد آن را هشت باب است: 


باب اقل: بر وزن «تَتَغلل», (با زيادت «نا» قبل از«هفا» و تكرار لام 


مانلك: «التّجَلْبْبُ»: جادر يوشيدن» تصريفش جنين است: 


والنهى - لأتَتَجَلْبَبْ 
وازهمين باب است: لتَعَبدُدُ: غبارآلود شدن 


ا 
باب دوّم: بر وزن «تقغئل». (با زيادتى «تا» قبل از «فا) و «نون» ميان 





باب سوّم: بر وزن «تَمَفْعُل». (با زيادتى «تا» و (ميم» قبل از فا) مائند: 
لتَمَسْكُنُ: مسكين شدن؛ تصريفش به شرح زير است: 


وأز همين باب است: 
الْتَمَئْدل: مسح كردن دست با منديل و حوله. يُقَال: تَمَنْدَ 
مَسَحَ ِالْمِنْدِيْلٍ يَدَ ص01 


1 - بايد دانست كه اين باب شاذ و بلكه غلط استء زيراكه ميم آن طبق كلام فصحاء عاز 
حروف اصلى به شمار نمىايد. 








باب جهارم: بروزن «تَفْغْلَةٌ». (با زيادت «تا» قبل از «فا» و بعد از لام) 


مانئد: 
قر ل 5 عا كو" وستر يك زنع از" زكر مام ل 4 كه 
«التعفرّت»: عفريت شدن. يقال: تعفرّت الرّجُل إذا صَارَ عفريتا أ 


١‏ ثلائى مزيدى كه ملحق به «إِخْرَّنْجَم» است» جند باب دارد؟ 

١-اسم‏ فاعل مصدر «التَعبدم» راصرف نمائيد. 

”أمر مصدر «التَقَلئْسُ» راصرف كنيد. 

؟-نوع صيغههاى زير را مشخص نموده؛ آنها را ترجمه نمائيد: 

ماضى معلوم «التعفرت» و مضارع «السغيرر» را صرف نموده 
ترجمه كنيد. 





هه 


ذوسن صني و ذوم 


ثلاثى مزيد ملحق به رباعى مزيد 0( 
باب ينجم: بر وزن «تَفَوْعْل» (بازيادتى «تا» قبل از «فا» و «واو» ميان فا 


و عين) مانند: «التَجَوْرَُبٌ»: جوراب بوشيدن» تصريفش به شرح زير 


واز همين باب است: 


باب ششم: بر وزن «تتُغؤل». (با زيادت «تا» قبل از «فا» و «واو» ميان 
عينو لام) مانلك: «التَسَرْوُلٌ»: شلوار يوشيدن» تص ريفش جنين است: 
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واز همين باب أست: لتَّدَهْووٌ: كذشتن و سيرى شدن شب. 


باب هفتم: بر وزن «تَمَبْعُل». (با زيادتى «تنا» قبل از «فا) و «يا» ميان فاو 
عين) مانند: «اَلتَّحَئِكُلٌ»: بيراهن بى آستين بوشيدن» تص ريفش به شرح زير 


41ج 58 


والنهى - لأَتتَحَِعَلُ 
وازهمينباب است: 

َلتَّعَيْهُرٌ: بى سر و سامان شدن 

َلتَشَيْطّْنُ: نافرمان شدن و نافرمانى كردن 











باب هشتم: بر وزن «تقغل», (با زيادت «تا» قبل از «فا» و «يا» بعد از 
لأماكه دسل « تله رده اقيم لام ريه كترم بدا ل كردند أذجهت 
موافقت با «يا» آنكاه ضمّه بر «ياه دشوار شدء «يأ» راساكنكردند» سبس 
النقاء ساكنين شد ميان يا و تنوين؛ «يا» افتاد» تَفْغْلٍ شدء. مانند: «التَقلْسِئْ»: 


كلاه يوشيدن؛ تصريفش به شرح زيراست: 


تذكر: 
اضافهشدن «تا» در اوّل اين ابواب» به خاطر الحاق نيستء بلكه براى 


رساندن معنى مطاوعت و فرمانبردارى و اثريذيرى است» جنانكه در 


«تَدَخْرَج» بود. زيراكه الحاق به صورت اضافه نمودن حروف دراوّل 
كلمه؛ ثابت نيست. 





يرسش و تمرين 


١‏ «تقلْس» در اصل جه بوده است؟ 
"' تائيكه دراوّل ابواب مذكوره اضافه مى شود» براى جه هدفى 


است؟ 
فعل نهى مصدر د«التَّجَوْرْبُ» راصرف نماثيدك. 
؟- مضارع معلوم مصدر «التَّدَهْوْنُ» را صرف كنيد. 
00 «التَقلِْىْ» و بنج صيغه از مصدر «التَّشَيْطُنُ» 
شحةة أنهاارا ترجمه نمائيك: 
8 صيغدهاى زير را مشخص نموده ترجمه نمائيد. 
تَدَهْوَرُوًا - تَشَيْطَِىْ - مُتَخَيْعلآتُ - تَسَرُوَلْنَا - تَتَجَوْرَبُ - 
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لاتتشيطن 





درسن دن و دعوم 


ثلاثى مزيد ملحق به رباعى مزيد فق 
ثلاثى مزيدى كه ملحق به «اخْرنْجَم» بود داراى دو باب أست وهر 


دو باب در قرآن مجيد نيامده استث: 


باب اوّل: بر وزن «افعئلال». (بازيادتى همزهُ وصل قبل از «فا» و 
«نون» بعد از عين و تكرار لام) مانئك: «الافْعنْسَاسٌ»: بركشتن با تندى و 


سخت مرتجع شدن. و تصريفش به شرح زيراست: 


070 


والنهى - لاتقعنيس 
وازهمين باب است: الاغر نْكّاكُ: سياه شدن موىن 


باب دوّم: بر وزن «افعئلة». (با زيادت همزة وصل قبل از «فا)» و 





«نون» ميان عين و لام و «يا» بعد ازلام) مانند: «آلإِسَلِئقَائُ»: بر يشت 


ختؤابيكن: تص ريفش جنين است: 


معو كه 


و النهى - لتَشأئي 
وازهمين باب است: الْإِسْرِنْدَاء غلبه كردن خواب برانسان 


تذكر: «إِسْلِئْقَاءُ» در اصل خود «إسْلِئْقَاٌ» بوده استء يا بعد از الف 
ساقط شد؛ سيس همزه به آن اضافه كردندء «إِسْلِئْقَاءٌ» كرديد. 





برسش و تمربن 


١‏ ثلاثى مزيدى كه ملحق به «إِخْرَّنْجَم» است» جند باب دارد؟ نام 
ببريد. 
1 «اِسْلئْقَاُ» در اصل خويش جه بوده است؟ و جه تغييرى آمده 


است؟ توضيح دهيد. 
؟' فعل مضارع و اسم فاعل مصدر (إِفْعِنْسَاسٌ» را صرف نمائيد. 
؟-فعل ماضى مصدر «الاغرنْكَاكٌُ» و مضارع مصدر «الاشرنْدَائ» را 


صرف كنيد. 
ه0-صيغهدهاى زير رااز مصدرهاى «اقعنساس» و «أسرنداء» بنويسيد 
و ترجمه كنيد. 
جمع مؤنث غايب - واحد متكلّم - تثنيه مخاطب مذكر -- از ماضى 
جمع مذكر مخاطب - تثنيه مؤنث غايب - جمع متكلّم - از مضارع 





بعال حمد خذدا و نعت رسول 
فعا ازآن روكهاز حروفاصول 

شد مركب دو نوع شدمتقول 
مسوخرش مىكنم به نظم بيان 

يى ثلللا فى دككن رباعى دان 
هريكى زين دو قسم رااى يار 

حون مجرده؛ مزيدفيه شمار 
يس ” لاثى مجرد است دو قسم 

مطرده شاذدان تو آنرااسم 
مطرهد شد به ينج ”باب علم 

2 7 واي 6 

نصر و صرب و سمع وو فتح وكرم 
شاذرانيست زائدازسهياب 

سبق فضل 'است كاد أهم درياب 
غليرملحق تو ولا بتكر 

همزهُ وصل آيدش برسر 





يانيايد تو بعدازايندرياب 
كان درا يداز وبود تدنة اتناك 
اجتناب أاست و ديكر استنصار” 


اتحقظان "اخمران 'الجميزارة 


هشتم اثاقل"اى جوان در حال 
١ 5‏ 0نم 1 : 
نهماطهر امدانبى فصل 
وانكه نايد بر و زهمزةٌ وصل 
.6_0 5 
2 37 تاعس لان 
باز تكريمء'بس تقبّل'نام 


جهارمين را مسقاتله "بشمار 

بنجمين شد:تقابلء ”از بردار 
يبس رياعى م جرخداززائد 

غيريك باب «يَغتَرَ» نايد 
بردو كونه مزيدفيه بدان 

يك مع حرف وصل ويك بى آن 
ليى آن قسماوّليناينيار 

باب احسرنجم است و اقشعرار 
دومين قسمراتواى دلبر 

غلير باب تدحرج مشمر 





بس للائى فيهكهارق 

بارباعىاست ملحقءازوى كو 
جون رباعى مجرد است و مزيد 

ملحقش نيز بر دو كونه كزيد 
آنكه ملحق از آن مجرد راست 

هست بر هفت "باب بى كم و كاست 
جَلبتَ'قِلنّسَ'تسو جَؤورَبكدان 

سروله؛ "خسيعله» ”و شريف دان 
هفتمين زان همه بود فَنْسَاة" 

ملحقات مزيدكويم بات 
آنتكه مسلحق تدحرج بكشت 

جمله ابواب آن بيايد: هشت7/ 
التجلببء أدكر تقلنس أخوان 

يس تمسكن 'دكر تعفرت أدان 


بس تجورب”هم از تسرول "كو 

بس تخيعل؛ "تقلنس ”اى خوشخوى 
واذكه ملحق بود بهاحرنجام 

بردو بابش كنيم ختم كلام 
بعد خحوض تمم و اسققراء 

آمداقعسسس واسلتقاء 





و آخ ركلمتنا ان الحمد لله رب العالمين. 


شنبه بعد از نماز مغرب:كار ترنيب اين كتاب به اختتام رسيد. از خوانندكان و 


طلاب محترم واستفاده كنتدكان التماس دعاى خير را دارم. 
(والله الموفق) 


ابوالحسين عبدالمجيد مرادزهى خاشى 
دارالعلوم زاهدات 
ع6/17/7 1 هاش 
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